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طراح آرزوها
مهارت كسب و كار
خليج هميشه فارس

هنرآموز 
هنرمند

قدير قادري؛ پنجمين جشنوارة عكس رشد

هر دلي از حلقه اي در 
ذكر يارب يارب است
حافظ شيرازي



تَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيه  فَ هِمَّ رْءِ غَفْلَةً أَنْ يَصرِْ كَفىَ بِالمَْ
از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی آید، صرف کند.

حضرت على عليه السلام

هنرمند با فکرو دست و چشمانش آينده می بافد
عكاس:  ابراهيم  سيسان



هنرآموز هنرمند
هنرجويي برايمان تعريف كرد، سال قبل هنرآموزی 
داشتيم که يک تلفن همراه کوچک و قديمی داشت 
و هر بار كه با او شوخی می کرديم كه آقا معلم، اين 
چه گوشی داغونی است، می گفت من يک معلمم و 
به جز تماس گرفتن و پيام دادن، به فناوري خاصی 
نياز ندارم. بعضی وقت ها گوشــی اش هنگ می کرد 
و همچنان كه ما در کارگاه مشــغول کار بوديم، در 
گوشه اي باطری موبايلش را در می آورد تا دوباره آن 

را راه اندازي کند.
اما امســال اســتاد رضايی انگار فرد ديگري شده 
اســت؛ او تبديل شده اســت به بازيگر، فيلم بردار، 
کارگــردان و صدابــردار. هــر روز از داخل کارگاه 
کلی فيلم آموزشــی تهيه می کند، روي آن ها صدا 

مي گذارد و در گروه کلاسمان بارگذاری می کند.
گوينــدة راديو هم شــده اســت و مــدام صداي 
ضبط   شده اش را می فرستد. حضور و غياب بچه های 
کلاس را کنترل می کند و در بيشــتر شــبکه های 
مجازی مدرســه، مدير گروه اســت. نــه تنها همة 
بچه های مدرسه شمارة او را دارند و وقت و بی وقت 
به او پيام می دهند، بلکه خانواده ها هم مدام با او در 
ارتباط هستند. وقتی به استاد رضايی فکر می کنم، 
شــخصيتش، به عنوان يک هنرآمــوز، برايم خيلی 
قابل احترام است. بارها شنيده ام مشکل هنرجويانی 
را که گوشــی يا اينترنت نداشــته اند، خودش حل 

کرده است.
مــی گويند معلمــی هنر اســت و در هنر علاقه و 
عشــق حرف اول را می زند. مطمئنم آقای رضايی 
بزرگ  ترين هنرمندی است که من می شناسم؛ چرا 
که فقط عشــق آدم ها را اين قدر عوض می کند. روز 

معلم را به همة اين هنرمندان تبريک می گويم.

 محمدعلی قربانی
 به نمايندگی از تمام هنرجويان
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لالايى فروشى
اگر واژه ای مثل کارآفرين موفق يا عبارتی شبيه به آن را 

جست وجو کنيم، تصوير آدم هايی با لباس های گران قيمت، 
ماشين های آخرين مدل و خانه های تجملی جلوي چشم هايمان 

ظاهر می شوند. معمولًا کنار اين تصويرها جمله ای برای 
روحيه بخشی و انگيزه  دهی هم نوشته شده است که چندان 

کاربردی و قابل اجرا به نظر نمی رسند. اين تصويرها گاهی 
باعث می شوند کارآفرين شدن دور از دسترس و شبيه قله ای 

غيرقابل فتح به نظر برسد؛ طوري كه با ديدن آن ها، بين خودمان 
و اشتغال زايی فرسنگ ها فاصله حس كنيم. حتی ممکن است 
آن قدر از ديدن کارآفرين های خيلی خيلی موفق تعجب کنيم 

که ديگر به كارآفريني فکر نکنيم و رويايش را از سرمان بيرون 
بيندازيم. برعكس، بايد بگويم، اولين قدم برای کارآفرين شدن، 

فراموش کردن فكرهايي است که باعث می شوند »اشتغال زايی و 
کارآفرينی« صرفاً در حد خواب و خيالی خوش به نظر آيند.

بســياری از کارآفرين ها هنرجوياني مثل خود شما بوده اند که يا از همان 
دورة هنرستان يا کمی بعد از تمام شدن درسشان، با کمک هرچه بلد بودند، 
کســب و کار کوچکی راه انداختنــد. دو نفر از آن هنرجويان که با کمک 
تخصصشان در رشته های گرافيک و نقاشی، کاری را شروع کردند، »فائزه 
محمدزادگان« متولد 1370 و »سمانه مادرشاهيان« متولد 1367 هستند؛ 
کاری که کسی فکرش را نمی کرد آن قدر به تصويرگری، نقاشی و گرافيک 
نزديک باشد. فائزه و سمانه به قول خودشان »نرمی جات!« توليد می کنند. 
اگر به نظرتان نرمی جات واژه ای عجيب است، همين حالا وسيله هايی مثل 
پتو، عروسک و روتختیِ اولين نوزادی را که می شناسيد، لمس کنيد. نرم و 
خوش رنگ و لعاب نيستند؟ دو نفر از سازندگان و طراحان اين وسايل بسيار 
قشنگ، فائزه و سمانه، اهل شــهر مشهد، هستند که فروشگاه اينترنتی 

»لينکو« را راه اندازی کرده اند.

آغاز رفاقت
بعضی ها معتقدند، »فضای مجازی« مهم نيســت و نبايد اجازه دهيم در 
زندگی مان تأثيری بگذارد؛ حتی اگر با اين گزاره موافق باشيم، در نهايت 
کارمان گير اينترنت می افتد و مجبور می شويم برای درآوردن کوچک ترين 
اطلاعات، به ســراغ موتور جست وجوگر برويم. در سال های اخير، اهميت 
فضای مجازی به اهميت جهان بيرونی نزديک شــده است. يکی از دلايل 

مهم بودن آن، آشناشدن با هنرها، دانش ها و آدم های گوناگون است.
فائزه و ســمانه هردو هنرســتانی بودند. فائزه هنرجوی رشتة نقاشی در 
هنرســتان »کيميا« بود و سمانه در هنرســتان »رافتی« رشتة گرافيک 
می خواند. هر دوی آن ها رشتة تصويرسازی را براي دانشگاه انتخاب کردند. 
شايد به نظر برسد آن ها در هنرستان و دانشگاه با هم آشنا شدند؟ نه. اشتباه 
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نکنيد. آن ها تا چهارســال پيش اصلًا هم را نمی شناختند. همان طور که 
گفتيم، فضای مجازی می تواند دنيای واقعی را دگرگون کند؛ يکی از الطاف 

و خاصيت های مثبت فضای مجازی، آشناشدن سمانه و فائزه با هم  بود. 
دوستی آن ها از راه دنبال کردن صفحه های يکديگر در شبکه ای اجتماعی 
شروع شد. ســمانه و فائزه در آغاز مثل تمام دنبال کنندگان صفحه های 
مجازی، مخاطب نوشته ها و عکس های صفحه های هم  بودند، اما به مرور 
دوستی شان عميق تر شد و از علاقه های مشترک و هم رشته بودنشان باخبر 
شدند. اين رفاقت باعث شد آن ها كم كم به فکر همکاری بيفتند و کارشان 
را شروع کنند. فکر می کنيد فروشگاه اينترنتی وسايل نوزاد را می گويم؟ نه. 

هنوز مانده تا به جرقة ايدة »لينکو« برسيم.

تصویرگران تقدیم می کنند
هنوز در فرهنگ و ادبيات ما جــای ضرب المثلی با مضمون »هرکه وارد 
جهان کودکان شــد، ديگر نمی تواند دنيايی زيباتر از آن پيدا کند«، ابداع 
نشده است؛ اما سمانه و فائزه يکی از بهترين نمونه ها برای اثبات خالی بودن 
جای اين ضرب المثل هستند. آن ها قبل از اينکه به فکر خلق شخصيت های 
خيالی برای پتو، روتختی و عروسک بچه ها بيفتند، تصويرگر کتاب کودک 
بودند. اما به مــرور به فکر افتادند که در کنار تصويرگری، کاری خلاقانه، 
پرتنوع و پردرآمد را شــروع کنند. برای همين به فکر کارآفرينی افتادند. 
اول تصميم گرفتند کيف، کفش و روسری طراحی کنند. چند نمونه هم 
توليد کردند، اما به خاطر مشکلات گوناگون، مثل کم بودن دخالت آن ها در 
فرايند توليد و کافی نبودن سود اين کار، طراحی کيف و کفش را رها کردند 
و به فکر راه انداختن کاری ديگر افتادند. بله، درســت است. بالاخره ايدة 
»لينکو« در ذهن سمانه و فائزه متولد شد. فائزه از دورة هنرستان و رشتة 

گرافيک و سال های دانشجويی اش با نرم افزار طراحي »پترن« و دوره های 
طراحی متعددی آشــنا بود. سمانه هم برای مسلط شدن به کار، در چند 

دور ة آموزشی شرکت کرد.

لینکو
کمتر از يک سال پيش، در تيرماه 1399، زمانی که شما تازه امتحان هايتان 
را داده بوديد و به خاطر کرونا خيلی هم از تابســتان خود لذت نمی برديد، 
سمانه و فائزه، بدون سرماية زياد و با پس انداز خودشان، چند کالای خواب 
کودک )مثل پتو، بالشت، روتختی و عروسک( توليد کردند. مشتريانی که 
از راه فضای مجازی با توليدات ســمانه و فائزه آشنا شده بودند، از کار آن ها 
خوششــان آمد و سفارش هايی را ثبت کردند. از آن موقع به بعد، زمانی که 
مشتريان سفارش ثبت می کنند، اين دو کارآفرينِ طراح، هزينة ساخت کالا 
را از سفارش دهندگان دريافت می کنند و با همان پول، لوازم اوليه مثل پارچه، 
نخ و پلی استر می خرند. بعد از تمام شدن کارشان و تحويل کالا به مشتری، 
هرپولی که باقی ماند، سود آن ها و حقوق خياط هاست. شايد از دور اين کار 
آسان و کم درآمد به نظر برسد، اما اين تصور درست نيست. اين کار با وجود 
تمام سختی هايش، مثل تحويل به موقع محصول به مشتری، بالابودن قيمت 
مواد اوليه و پيگيری سفارش ها، آن قدر شيرين است که وقتی عکس کودکی 
خندان با عروسکی که خودشان ساخته اند را می بينند، قند توی دلشان آب 
می شود. طراحی شخصيت های عروسک ها و نقاشی های روی محصولات، 
حاصل خلاقيت ســمانه و فائزه اســت. آن ها شخصيت های انيميشن ها و 
نقاشی های ديگران را کپی نمی کنند. کپی کاری خط قرمز اين دو نفر است و 
در اين موضوع با هيچ کس شوخی ندارند! آن ها طرح، رنگ و سبک دوخت 
کالاها را خودشان طراحی می کنند و پنج خياط که هر کدام در زمينة دوخت 

خاصی تخصص دارند، در خانه های خودشان محصولات را می دوزند.

برنامه های بلندمدت
در اين 10-11 ماهی که سمانه و فائزه فروشگاه اينترنتی شان را راه اندازی 
کرده اند، به غير از خودشان، حداقل برای پنج نفر اشتغال زايی کرده اند و ده ها 
کودک با محصولات واقعاً زيبا و خوش رنگ و لعابشــان خوشحال شده اند. 
اما اين نهايت خواســتة آن ها نيست. اين دو رفيقِ کارآفرين هم، مثل اکثر 
آدم ها، پيشرفت را دوست دارند و می خواهند کارشان را توسعه دهند تا هم 
درآمد بيشتری داشته باشند و هم جايگاه شغلی شان بهتر شود. به همين 
خاطر، تلاش می کنند در آينده تعداد سفارش هايشان بيشتر شود و طرح های 
گوناگونی را برای محصولاتشان طراحی کنند. منتظر ايده هاي جديد اين دو 
كارآفرين بمانيد. شــما هم مي توانيد  از امروز شروع كنيد. شايد كارآفرين 

بعدي اين صفحه، شما باشيد!

شروع  را  كاري  خود  كوشش  و  خلاقيت  با  كارآفرينان   
توسعة  و  رشد  به  و  آرزوهايشان  برسند  به  تا  مي كنند 
اقتصاد كشور كمك  كنند.روز سوم ارديبهشت ماه به نام 

روز »كارآفرين« ثبت شده است.
شما هنرجويان عزيز كه از اوايل دورة نوجواني با چگونگي 
آفرينندة  مي توانيد  شده ايد،  آشنا  دانش  كاربردي كردن 
آينده اي  كار  اين  با  و  داريد  دوستش  كه  باشيد  شغلي 

روشن براي خود و كشورتان بسازيد.

سوم ارديبهشت، روز ملى كارآفرينى
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اعظم لاریجانيویترین

هر محصولي سرماية شماست كه با فروش آن درآمد كسب 
مي كنيد. اگر ميزان درآمد شما از هزينة اوليه بيشتر باشد، 
ســود كرده ايد. در صورتي  موفق خواهيد شد كه هزينه ها و 
درآمدها را محاسبه كنيد و حساب و كتاب هر ريال را داشته 
باشيد. با يك مثال ســاده، روش برنامه ريزي براي دخل و 

خرجتان را مشاهده كنيد:
 فرض كنيد كالايي  را به مبلغ معيني مي فروشــيد.  حالا 
بايد ســرمايه را كســر كنيد و كنار بگذاريد تا دوباره در 
كســب وكارتان از آن اســتفاده كنيد. آنچه مي ماند، سود 

ناخالص است. 
هزينه ها را از كم )مثل هزينة تراكنش بانكي( تا زياد )مثل 
اجارة مكان( حساب و از آن كم كنيد. حالا سود خالص در 

دسترس شماست.
 اگر من باشم، آن را خرج نمی کنم. هميشه بخشي از سود 
خالص را به ســرماية اصلی تان اضافه كنيد تا در آينده رشد 
بيشتري داشته باشيد. به اين ترتيب يك شركت سودآور 

خواهيد داشت.
 با حسابداري كارآمد، می توانيد به الگويي دست پيدا كنيد 
كه براســاس آن، اگر لازم شد، در روش كار خود تغييراتي 

ايجاد كنيد.

حسابداري: ثبت معاملات، فرســتادن فاكتــور، پرداخت، 
مديريت حساب و تهية صورت های مالي است.

سرمايه: اصطلاحي است براي دارايي هاي مالي كه مي تواند 
شامل پول نقد، اوراق بهادار، تجهيزات و امكانات توليد باشد.

سود ناخالص: سودي اســت كه پــس از فروش به سرمايه 
اضافه شده و هزينه هاي جانبي مثل اجاره، آب و برق، و پيك 

از آن كم نشده است.

سود خالص: مبلغي كه پس از كسر همة هزينه های مذكور 
باقي مي ماند.

شركت ســودآور: شركتي كه پس از تســوية كامل همة 
هزينه هايش، همچنان پول كافي داشته باشد.

 درک اصطلاحات در عمل

چند اصطلاح

دو دوتا
در شماره هاي قبل با نحوة ارائة محصول و انواع تبليغات آشنا 
شديد. حالا كه كسب و كارتان را راه انداخته ايد، بايد بودجه و 
سرماية خود را مديريت كنيد. اگر شما نتوانيد امور مالي خود 

را سازمان دهي كنيد، تلاش هايتان بي فايده خواهد بود. شما 
بايد تصوير مالي واضحي از كسب و كار خود داشته باشيد و 
به موضوع گردش پول توجه كنيد. در واقع بايد يك سيستم 

حسابداري داشته باشيد و با داشتن برنامة مالي مناسب، تمامي 
هزينه ها را برآورد و تأمين كنيد. قرار نيست شما يك حسابدار 
حرفه اي باشيد. فقط با ثبت روزانة درآمد و هزينه ها، تجارتتان 
رشد مي كند و از نحوة هزينه كردن پولتان آگاهي بيشتري پيدا 

مي كنيد و با كنترل مخارج و درآمدتان، تصوير دقيق تري از 
موقعيت اقتصادی تان خواهيد داشت.

عكاس: طيبه رحيمي
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خريد، فــروش، دريافت و پرداختتان را بــه صورت روزانه ثبت 
كنيد. با ثبت درســت پرداخت ها و دريافت هاست که می توانيد 
امور حسابداری مرتبط با کسب  وکارتان را سر و سامان بدهيد. 
دفتر يا سررســيدي مخصوص داشته باشــيد تا روزانه دخل و 
خرج ها را يادداشــت كنيد. دفتر را در چهار ســتون خط كشي 
كنيد. در ستون اول نام كالا را بنويسيد و در ستون هاي بعدي به 
ترتيب قيمت خريد )براي شما هزينه ای است كه براي ساخت 
يك كالا صرف کرده ايد(، قيمــت فروش و تعداد كالاهاي 

موجود را درج كنيد. 
در دفتر ديگري، نام كالا، تعداد كالاي فروخته شده و قيمت 
فروش آن ها در طول ماه را بنويســيد. در پايان هر ماه حساب 
و كتاب كنيد. ســتون فروش در دفتر دوم را جمع كنيد. مبلغ 
به دست آمده، ســود ناخالص به همراه سرماية شماست. سپس 
جمع ســتون خريد را به دســت آوريد. با تفريق اين دو عدد از 
هم، سود ناخالصتان به دست مي آيد. بعد هم با كسر هزينه های 

اضافي، سود خالص را مشاهده كنيد. اميدوارم پرسود باشيد.
 نكته: مي توانيد از نرم افزارهاي صفحه گستر مثل اكسل استفاده 
كنيد. در اين برنامه، براي حســاب و كتاب، نيازي به ماشــين 
حساب نداريد. اكســل مثل يك نرم افزار سادة حسابداري، كار 
شما را راه مي اندازد و به حساب و كتابتان سر و سامان می دهد.

-يك حســاب بانكي مخصوص كســب وكار خود باز كنيد. 
حساب هاي شخصي و شغلي تان نبايد يكي باشند.

-اگر محصول و خدماتي مي فروشــيد و بلافاصله وجه آن را 
دريافت نمی کنيد، حتماً آن را يادداشــت كنيد و به روز نگه 

داريد و با ارسال فاكتور، آن را رديابي و دريافت كنيد.
-ســعي كنيد به روش های آنلاين به اطلاعات حساب خود 
دسترســي داشــته باشــيدتا به اين ترتيب تراكنش ها را به 

سرعت پيگيري و مديريت كنيد.
-رسيدهاي خريد و فروش و سوابق پرداخت هاي فرعي را نگه 
داريد. اين رســيدها كه حاوي مبلغ، تاريخ و ساير اطلاعات 

لازم هستند، خلاصه اي از معاملات شما خواهند بود.
-هزينه هايي مثل غذا، حمل  و نقل و هدايا را از قلم نيندازيد.

كتابچهٔ دخل و خرج

پيش به سوى حسابدارى حرفه ای
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عكاس: ابراهيم سيساندرست کار

حرف مساوى سند
صداقت و راستي از خصوصيات و صفات عالي اخلاق انساني 

است كه در ابعاد گوناگون زندگي، از جمله كسب و كار، اهميت 
زيادي دارد. وجود صداقت در كسب و كار به ايجاد رابطة سالم 
و پايدار كمك مي كند و باعث ايجاد و افزايش اعتماد مي  شود. 

آري، صداقت با بهبود رابطه، اعتماد مي آفريند.

 امام علي)ع( مي فرمايد:»مرد صادق با راســتگويي اش ســه چيز را 
به دست مي آورد: حسن اعتماد، محبت و دوستي، ابهت و شكوه در دل ها 
)غررالحكم، حديث هاي 99 و 11(. در مقابل، روند بي صداقتي، روابط را 
سست و به تدريج متلاشي مي كند. مگر نه اين است كه مشخصة بزرگ 
رابطه اي خوب، اعتماد و اطميناني است كه بين دو طرف وجود دارد! با 
صداقت است كه مي توان روابطي اين گونه محكم و پايدار بنيان 
نهاد؛ زيرا تنها در اين فضاست كه روابط خوب و پايدار رشد 

مي كنند.
مي بينيد كه صداقت و درســتكاري، خود از عوامل مهم 
به دســت آوردن اعتبار و به تبع آن پيشــرفت و موفقيت در 
كسب و كار و تجارت هستند. براي دست يافتن به اين اعتبار و 
اعتماد در ميان پايه هاي متعدد كسب و كار، از كاركنان مجموعه 
گرفته تا مشــتريان، بايد براي تأمين رضايت آن ها كوشــيد و اين 
ميسر نخواهد شد جز با نشان دادن صداقت و درستكاري در كنار ديگر 

ارزش هاي اخلاقي در فضاي كسب و كار.
البته صادق بودن موضوعي اســت كه در همة زمينه ها مصداق دارد؛ 
دوستي، ازدواج، كسب و كار و ديگر تعاملات. از اين رو، در پيش گرفتن 
راستي و صداقت بايد در جاي جاي زندگي، يعني نه تنها در كار و عمل و 
رفتار و كردار، كه در هر سخن و گفتار و نيز هر برنامه ريزي، مورد توجه 

باشد. به قول فردوسي بزرگ در دفتر دوم شاهنامه: 
    به هر كار در پيشه کن راستي                       

 چو خواهي كه نفزايدت كاستي
بر اساس آموزه هاي اسلامي، هرکدام از ما، به خصوص در كسب و كار 
خود، در هر حوزه اي كه باشــد، بايد مراقب باشيم گفتار و رفتارمان از 

صداقت فاصله نگيرد. اين ملاك دين داري ماست. 
در حديثي از پيامبر )ص( آمده است:»كسي كه به مسلماني خيانت 

حسين اميني
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كند، يا به او زياني برســاند، و يا به او نيرنگ بزند، از ما نيست« )الحيائ، 
1391: 546(. گفتيم، صداقت زمينه ساز اعتماد است؛ يعني اگر صداقت 
نباشد، اعتمادي نيز شكل نخواهد گرفت. صداقت است كه باعث اعتماد 

مشترك مي شود.
وقتي فرد به اين باور برســد كه صاحب كسب و كار همه چيز را از راه 
درست انجام مي دهد و براي ارائة كار يا سرويس باکيفيت اهميت قائل 
اســت، معلوم است آن كســب و كار را از پاداش اعتماد خود بي نصيب 
نخواهد گذاشــت. البته در بازار گســتردة رقابت بر ســر دستيابي به 
سود بيشتر، متأســفانه زمينة به کارگيری شيوه هاي نادرستي همچون 
دروغ گويی و فريبکاری به شدت فراهم است. ازاين رو، اسلام بر پايبندی 
به صداقت در كســب و كار تأكيد فراوان كرده است و براي آن پاداش 
زيادي قرار داده است. پيامبر)ص(:»تاجر راستگو و مسلمان در قيامت با 
شهيدان است« )ميزان الحكمه، 1377: 620(. نيز فرموده است:» درهاي 

بهشت بر روی كاسب راستگو بسته نمي شود« )پيشين(.
به ياد داشته باشيم، ممكن است با صداقت نداشتن و دروغ هم بشود 
كاري را براي مدتي جلو برد؛ يعني كساني را فريب داد و به سودي هم 
 دست يافت. اما نبايد خود را گول زد. معلوم است وضعيت هرگز اين گونه 
نمي ماند. به علاوه، مگر همه چيز ســود مادي اســت! صداقت بهترين 
سياســت كاري است. صداقت است كه موجب توجه و اقبال عمومي و 
جذب مشــتريان وفادار مي شود و درنتيجه رونق كسب و كار را در پي 
خواهد داشــت. اين همان اســت كه در حديثي از امام صادق)ع( آمده 
اســت: »هرگاه فروشنده و خريدار راستگو باشند، تجارت آن ها بابرکت 

مي شود« )كافي، جلد 5: 174(.
و نيز فرموده است:» بر تو باد راستگويی و اداي امانت كه در اين صورت 
شريك مال مردم خواهي شد. )سپس انگشتان خود را جمع كرد و فرمود 

اين چنين(؛ يعني با مردم يگانه خواهي شد )وسايل، جلد19 : 69(. 
پــس صداقت و درســتکاری و ضايع نکردن حق مشــتري را بايد از 
اولويت هــاي كاري خود قرار داد و در هرحال خدا را در نظر گرفت و به 

كسب درآمد سالم انديشيد.
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امــام علی)ع( پيشــوای تمــام شــيعيان جهان هســتند که در 
نوزدهــم ماه رمضــان، در پي ضربة شمشــير زهرآلــود ابن ملجم 
 مجروح شــدند و در بيســت ويكم ماه رمضان به شــهادت رسيدند.

 امام علی )ع(:
- کار کنيــد و آن را به پايانش رســانيد و در آن پايداری کنيد. آنگاه 
شکيبايی ورزيد و پارسا باشيد. همانا شما را پايانی است. پس خود را به 

آن پايان )بهشت( رسانيد )نهج البلاغه، خطبة 176(.

منــه: مملــولٍ  کثيــر  مــن  أرجــی  عليــه،  تــدوم  قليــل   - 
کار )خير( اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسيار که از آن خسته 

شوی، اميدواركننده تر است )نهج البلاغه، حکمت 278(.

پيشواى شيعيان جهان

عید ســعید فطر یکی از شــیرین ترین اعیاد مسلمانان است. 
زمانــی که ماه مبارک رمضان به پایان می رســد و هلال نو ماه 
شوال نمایان می شــود، روزه داران پس از یک ماه انجام دادن 
عبــادات و دســتورات الهــی، عید فطــر را جشــن می گیرند.
عید فطر در بیشتر کشورهایی که اکثر جمعیت آن ها مسلمان 
هســتند روز تعطیل اعلام شده است تا مؤمنان فرایضی مانند 
نمــاز عید فطر را بــه جای آورند. در جمهوری اســلامی ایران 
نیز ایــن عید فرخنده به مدت دو روز تعطیل رســمی اســت.

روزه يك سو شد و عيد آمد و دل ها برخاست

خليج فــارس يکــی از ثروت های مهم ملی ماســت که از 
 هزاران ســال پيــش تاکنون متعلــق به ايران بوده اســت.
طبق نقشــه های به جا مانــده از اوليــن حکومت های ايران  
زمين، خليج  فارس هميشــه با نام ايران همراه بوده اســت. 
در ســال هاي اخير، دشــمنان ايران بدون توجه به اســناد 
تاريخی، ســعی در تحريف آن ها و حذف نــام ايران از کنار 
خليــج  فارس داشــته اند. اما مــردم ايران هيــچ گاه به هيچ 
دشــمنی اجازه ندادند به آب و خاک کشورشان چشم غارت 
داشــته باشــد. تاريخدان ها با ارائة اسناد مســلّم و غيرقابل 
انــکار، دســت تمام متجــاوزان و مدعيان را کوتاه و نقشــة 
آنان را بــرای تجاوز بــه خليج فارس نقش بــر آب کردند.
روز دهــم ارديبهشــت مــاه، بــرای اينکــه »هميشــه 
تمــام  بــه  عزيزمــان  ميهــن  خليــج  فارس مانــدن« 
دارد. نــام  فــارس  خليــج  روز  شــود،  يــادآور  جهــان 
دهم ارديبهشت ماه روزی است که امام قلی خان، يکی از 
سرداران دلير دورة صفويه، دشمنانی را که درصدد تصاحب 
خليــج  فارس بودند، از آب و خاک کشــورمان بيرون کرد و 
نگذاشــت قطره ای از خليج  فارس به دست بيگانگان بيفتد.

خليج  هميشه فارس
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علي علي بيگيداستان  حرفه ای
تصویرگر: معين صدقی

ضبط كهنه
تابستان بود و بايد يک جايی سرمان را گرم می کرديم. الکترونيک می خواندم؛ 
پاية دهم. پدر با دوستش »آقا ولی رحيمی« صحبت کرده بود تا بروم در مغازه اش 
شــاگردی کنم. آقا ولی را »آوَلی« صــدا می کرديم. مغازة تعمير لوازم صوتی  و 
تصويری داشــت. اولين روز کاری ام بود. مغازه پر بود از تلويزيون ها و راديوهای 
کهنة خاک خورده. آوَلی شکمش را انداخت روی ميز و دستی به سيبيل پُرپُشتش 

کشيد و گفت: »تو مدرسه چيزی ياد دادن بهِِتون يا صفر کيلومتری اوغلان ؟«
گفتم: يه چيزايی بلدم.

-بلَدی مقاومت بخونی؟ خازن و رِله می دونی چيه؟
-بله.

کليد مغازه را به من داد و گفت بايد ساعت نُه صبح مغازه را باز کنم و هشت 
شب ببندم.

***
شب،  هم کلاسی و همسايه مان ياشار دمِ در آمد. ضبطِ پدربزرگش را آورده بود 
تعمير کنم. تعميرهای ساده و دم دستی را بلد بودم. گفت: »حاجی بابا جونش به 

اين ضبط بنده. تا شهريار نخونه، نمی خوابه. الآنم منتظره اينو ببرمش.«
ساعتی با ضبط ور رفتم. ايراد از سيمش بود. برق نمی آمد. حلش کردم و ياشار 

رفت.
***

کار آولی درست بود. هر وسيلة بدقِلقی را تعمير می کرد. می افتاد روی بُرد و تا 
اشکالش را حل نمی کرد، سرش را بلند نمی کرد. نه چای می خورد و نه تلفن را 
جواب می داد. دو هفته از کارِ من در مغازه گذشته بود و پنجشنبة هرهفته حقوقم 
را می گرفتم. از وقتی که وارد مغازه شــده بودم، يک ضبط قديمی، عين ضبط 
حاجی بابای ياشار، گوشة مغازه خودنمايی می کرد. آولی می گفت چند سالی است 

ضبط را تعمير کرده، ولی کسی دنبالش نيامده.
يک روز صبح که تازه مغازه را باز کرده بودم، ياشــار وارد مغازه شــد. ضبط 

پدربزرگش دستش بود.
- بهرام کجايی؟ به دادم برس! ضبط از رو طاقچه افتاده و خراب شده. حاجی بابا 

خونه رو گذاشته رو سرش.
ضبط را گذاشت جلويم.

- صبونه نخورد. داروهاشم نخورد! سمعکش رو هم درآورده. می گه تا ضبط منو 
نيارين، من نمی خورم! ضبط ديگه اي رو هم قبول نمی کنه.

ظاهر ضبط سالم بود. کناره اش شکسته بود و جانَواری اش تَرَک برداشته بود. 
روشــن نمی شد. سيمِ ديگری را امتحان کردم، باز روشن نشد. گفتم: »اين بايد 

بمونه. احتمالًا لحيم کاری نياز داشته باشه.«

- وای! نه نميشه! حاجی بابا داروهاشو نخوره تشنج می کنه!
- می گی چيکار کنم؟

- ببين نمی شه تعميرش کرد؟
- آولی گفته فعلًا نبايد به وسايل دست بزنم. قراره يواش يواش يادم بده.

- تو بلدی ديگه بهرام. يه کاريش بکن. جون ياشار!
هی اصرار کرد تا بالاخره پيچ های ضبط را باز کردم. يک چشمم به در بود و يک 

چشمم به ساعت که نکند ولی خان پيدايش شود.
هر کاری کــردم ايرادش را پيدا نکردم. گفتــم: »کار ولی خانه. من نمی تونم 

درستش کنم.«
هويه را از برق درآوردم و پيچ گوشتی را انداختم روی ميز. ناگهان چشم ياشارِ از 

خدا بی خبر، افتاد به ضبط قديمی گوشة مغازه.
-عه!  اينکه عين ضبط حاجی باباست! کار می کنه؟

ذهنش را خواندم. هر دليلی آوردم قبول نکرد و از خرِ شــيطان پايين نيامد. 
سيمش را به برق زد و نوار شهريار را از ضبطِ حاجی بابا درآورد و انداخت داخل 

ضبط آولی. شهريار شروع به خواندن کرد.
ياشار ضبط را از برق کشيد و جمع کرد و بُرد! به همين سادگی!

داد زد: تعميرش کن، ميام عوضش می کنم!
ساعت پنج دقيقه به دَه بود. وقتش بود آولی پيدايش شود. نمی دانستم چه گِلی 
به سرم بمالم. پيچ ها را بستم و ضبط را جمع وجور کردم. چاره ای نداشتم. ضبط 
را گذاشتم سر جای قبلی اش. دلهره داشتم. بالاخره آولی وارد شد. کِيفش کوک 
بود. شکمش را داده بود جلو و خلال دندان در دهان داشت. كله پاچه خورده بود. 

چای خواست.
- امروز می خوام بهِت کارکرد »ديود« رو بگم اوغلان.

رفتم انبارِ پشــتی تا چای دم کنم. ناگهان صدايش بلند شد: بهرام! بيا اينجا 
اوغلان!

خودم را سريع رساندم. ديدم ضبطِ حاجی بابا را گذاشته روی ميز و پيچ هايش 
را باز کرده. زودتر از آنچه که فکرش را می کردم، لو رفتيم.

- اين ضبط رو تو ورداشتی بازش کردی؟!
- مَمَمن؟!... نه!

بلند شد: پول های داخلش کجاست؟
- پول؟ چه پولی!؟

- تو بازش کردی نمک نشناس! اينجاش هم شکسته. معلومه کار خودته.
ديگر آولی قاتی کرده بود و حرف گوش نمی داد. نمی دانستم چه کار کنم. بين 
فريادهای آولی داد می زدم: »اين ضبط مال دوســتمه. اونو دادم به دوستم و...« 
مسخره ترين حرف عالم بود. خودم هم بودم باور نمی کردم. آولی آن قدر داد زد 
که همسايه ها ريختند داخل مغازه و بالاخره دَر رفتم. دنبال بهانه ای بودم گريه 
کنم. نگو آولی پول های پنجاه هزار تومانی و صدهزار تومانی اش را جمع می کند و 
می گذارد داخل ضبط. گاوصندوق که ندارد. لابد تا الآن زنگ زده به پدر و رسوای 
عالمم کرده. بهترين راه، رفتن ســراغ ياشار بود. رفتم دَم درشان. ياشار در خانه 
نبود. نمی دانستم چطور موضوع را به مادرش بگويم. عصمت  خانم، مادرِ ياشار، 
بابت تعميرِ ضبط، کلی از من تشــکر کرد و گفت حاج بابا ضبط را بغل کرده 
خوابيده! شماره تلفن محل کارِ ياشار را گرفتم و خداحافظی کردم. بايد از خانه 
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ياشار.«  آولی دستی به سرم کشيد و گفت:»حالا ضبطه کجاست؟!«
ياشــار، اتاقِ حاجی بابا را نشان داد. باز هم جمع شديم جلوی اتاق حاجی بابا. 
حاجی بابا خُروپف می کرد. آقا فريدون آرام وارد اتاق شد و آرام گفت: »شما بريد 

عقب. من می دونم چطوری ضبط رو از دده م  بگيرم.«
آرام رفت کنار تختش و ضبط را به آرامی از دست حاجی بابا کشيد.

همه نشســتيم دور هم. آقا فريدون ضبط را بغل کرد و گفت: »اين گنج مال 
خودمه! قيزيل دی قيزيل !«

همه خنديدند. ضبط را گذاشــتند جلوی آولی و ولی خان چاقويی از جبيش 
درآورد و پيچ های ضبط را باز کرد. اسکناس ها ديده شد.

عصمت  خانم گفت: آولی گاوصندوقت لو رفت. بايد يکی ديگه دست وپا کنی!
آولی يکی از اســکناس ها را به من داد و گفت: »اينم دســتمزد اين هفته ات. 

ببخش که داد زدم. فردا بيا کاربرد ديود رو بهت می گم.«
بعد رو به ياشــار گفت:»تو هم بيا فردا ضبط رو تعمير می کنم برات، بِدی به 

حاجی بابا.«
بوی قرمه ســبزیِ عصمت خانم می آمد که همه خانه را ترک کرديم. صدای 

خُروپف حاجی بابا هنوز به گوش می رسيد.

زنگ می زدم. نه ياشار موبايل داشت، نه من. رفتم خانه. زنگ خانه را زدم. در که 
باز شد، ناگهان پدر را جلوی در ديدم. کلمه ای نگفت و سيلیِ محکمی به گوشم 
زد. همه چيز را آولی گذاشــته بود کفِ دست پدر. مادر سريع در را بست تا سر 
و صدای پدر بيرون نرود. پدر هرچه از دهانش در می آمد، به من گفت: »من يه 
عمر با آبرو زندگی کردم. آدم از گشنگی می ميره، ولی دست به مال مردم دراز 

نمی کنه...«
بالاخره پدر کمی آرام شد. نمی دانستم چطور بايد شروع به صحبت می کردم.

-آقا تو خودت هميشــه به ما می گی زود قضاوت نکنيم، خودت زود قضاوت 
می کنی؟!

اين بهترين شروع بود که خشم پدر را  فرو نشاند. ماجرای ضبطِ حاجی بابایِ 
ياشار را گفتم و گريه کردم. پدر وقتی فهميد زود قضاوت کرده، چيزی نگفت و 
رفت داخل اتاق. من و مادر همچنان در حياط بوديم. کمی بعد پدر بيرون آمد و 

گفت: شب بايد بريم ضبط رو پس بگيريم.
***

من، ياشار، پدر و آقا فريدون، پدرِ ياشار، نشسته بوديم دور هم. آقا فريدون قاه قاه 
می خنديد. همه نگاهشان به سمت من بود.

آقا فريدون گفت: عجب ديدنيه قيافة آولی، وقتی عصبانی می شــه. صورتش 
قرمز می شه. اينجوری!

بعد ادای آولی را درآورد و از خنده منفجر شد. همه خنديدند.
پدر گفت: الآن می رسه. جرئت داری پيش خودش بگو!

عصمت  خانم شربت آلبالو آورد و آرام گفت: »بايد صبر کنيم 
بخوابه. اگه نخوابه، محاله ضبط رو بده. جوری بغلش کرده انگار 
بچه شه!« حاجی بابا، در اتاق بغلی روی تختش دراز کشيده 
بود و صدای شهريار به گوش می رسيد. پدر بلند شد و رفت 
جلوی درِ اتاقِ حاجی بابا ايستاد تا حاجی بابا را ديد بزند. به 
دنبال او همه بلند شــديم. حاجی بابا محکم ضبط را بغل 
کرده و روی تختش دراز کشــيده بــود. آقا فريدون باز 

خنديد و گفت:»آقا بی خيال شــين. اينو بايد نصفِ 
شب پاتک زد! وگرنه ضبط رو زمين نمی ذاره.«

عصمت  خانم:» نه بابا نترسيد. الآن هاست که 
بخوابه. شامشو خورده.«

زنگ در به صدا درآمد. ياشار در را باز کرد. 
آولی وارد شــد. صدای خندة آقا فريدون و 
پدر بالا رفت. هر دو به استقبال آولی رفتند. 
آولی هم می خنديد. همديگر را بغل کردند و 

دســت دادند. همه به سمت من خيره شدند؛ 
يک خيرگی شيرين! آولی آمد جلو و پيشانی ام 

را بوسيد و گفت:»اوغلان چرا چيزی نگفتی؟!«
در دلم گفتم:»مــن صدبار گفتم. تو گوش 

نکردی!«
پدر گفت:»البته بايد بهرام هم اول از تو 

اجازه می گرفت، بعد ضبط رو می داد به 
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اميرمحمد نوريعكس برگردان
سيدعلي حسيني

هديهٔ روز معلم
کلاس ما که از چند روز  مونده به این آقاي جلالیه؛ معلم راهنماي 

جراحی داشته. روز معلم پیداش نبود. گفتن عمل 

براش بگیریم.شامپوي ایرانی خوب         به موهاش می رسه، یه چون آقا جلالی خیلی

من می گم هم به مناسبت 
روز معلم و هم سلامتیِ بعد 
از عمل، براش گل بگیریم و 
یه کلیپ از عکسا و فیلماش 

درست کنیم.

کلیپ درست کردن! شده!  پارسالیا هم گل که خیلی قدیمی 

بگیریم؟براش عینک شکسته بود. عینکش 

 همین خوبه.داره. عینک  سازي دایی من
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اینم از یه هدیۀ مناسب 

معلما نه

تا حالا این جوري نخورده 

هم عمل لیزیک چشم کرده و بود تو ذوقمون!

هم دیگه موي چندانی نداره!

من افتخار می کنم بهتون، 
دوستان خوش فکر من!

خودمان از 
ایده مان خوشمان 

آمد.
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آرمان کهریزيفردا چه کاره ای؟

مهارت كسب و كار
دوران متوسطة دوم شروع تازه ای برای تمام هنرستانی هاست. 

برخی از اوليا تمايل دارند فرزندشان فقط برای کنکور وقت 
بگذارد و در دانشگاه قبول شود، اما بايد توجه داشت، 

هنرجويان بايد برای ورود به بازار کار آماده شوند و بيشتر از 
پرداختن به کنکور، لازم است با مهارت های علمی مربوط به 

رشتة خود آشنا شوند. خيلی از هنرجويان هم تمايل دارند در 
دوران تحصيل درآمد كسب كنند. اين تمايل می تواند به خاطر 

سن آن ها باشد. موضوع مهم اين است که همة مشاغل برای 
هنرجويان مناسب نيستند. آنان بايد در مشاغلی فعاليت كنند 

که علاوه بر آسيب نزدن به تحصيلشان، پيشرفت آن ها در 
رشتة تحصيلی شان را نيز در پي داشته باشد. هنرجويان بايد 
دقت كنند که در ابتدا نبايد به تنهايی وارد کسب و کار شوند. 

لازم است از افراد خبره و مورد اعتماد راهنمايی بگيرند.

جست وجو و راه اندازی کسب و کار
کســب و کارها به دو دستة سنتی و الکترونيک تقسيم می شوند. در 
هر دســته می توان کسب و کار کوچکی راه انداخت. بايد توجه كرد، 
در کســب و کار سنتی، بيشتر به هنر و اســتعداد ذاتی افراد دقت 
می شــود، اما در کســب و کار الکترونيکی، انعطاف پذيری کار مورد 
توجه است. هنرجويان می توانند از ترکيب سنتی و الکترونيکی براي 
راه اندازی کسب و کار استفاده کنند يا حتی به شکل گروهی کسب 
و کارشــان را شروع کنند. برای راه اندازی کســب و کار بايد به اين 

موارد دقت كرد:
1. ساعت کاری منعطف، برای اينکه به تحصيل آسيبی وارد نشود؛

2. پيشبرد کار به صورت غيرحضوری؛
3. رسيدن به رزومه ای پربار و مناسب برای پيشرفت در آينده.

شروع به کار
تعدادی از کسب و کارهای سنتى مناسب برای هنرجویان

 - دوبله: يکی از هنرها و اســتعدادهای ذاتی افراد، داشــتن صدای 
مناسب برای دوبله است که برای شروع به کار هيچ هزينه ای در اين 

زمينه لازم نيست.
- بازيگری: يکی از اســتعدادهای درونی است که با رشد آن می توان 

وارد اين حوزة کاری شد.
- بازاريابی: می توان با ســازمان ها صحبت کرد و محصولات آن ها را 

به ديگران فروخت.
- نويسندگی: اگر هنرجو اين اســتعداد را داشته باشد، می تواند در 

زمينه ای که علاقه دارد، وارد اين حوزه شود.
- آمــوزش: اين کار برای هنرجويانی مفيد اســت که در درس خود 

ممتازند. آموزش، برای مرور درس ها هم بسيار مفيد است.
- مترجمي: تســلط کافی به زبانی غير از زبان مادری می تواند برای 

کسب درآمد بسيار مفيد باشد.

بعضى مشاغل دیجیتال
همان طور کــه می دانيم، رايانــه و تلفن همراه هوشــمند بخش 
جدايی ناپذير زندگی انسان ها شــده اند. بنابراين، می توان با استفادة 
صحيح از آن ها، درآمد کســب كرد. يکی از کســب و کارهای بسيار 
درآمدزا بــرای دانش آموزان، ديجيتال مارکتينگ اســت. ديجيتال 

مارکتينگ شاخه های متعددی دارد که عبارت اند از:
- تدويــن فيلم: بــه عمل ويرايش فيلم برای بهتر ديده شــدن آن 

گفته می شود.
- طراحی گرافيک: به انتقال پيام از طريق عناصر بصری می گويند.

 مزایای راه اندازی کسب و کار هنرجويى
- با محيط کار بيشتر آشنا می شوند؛

- اعتماد به نفس و ايمانشان به توانايی خود تقويت می شود؛
- شــخصيت هنرجــو در گــذار از دورة نوجوانی بــه جوانی بهتر و 

محكم تر شكل مي گيرد؛
- حس مسئوليت پذيری هنرجو تقويت می شود؛
- مسير شغلی خود را روشن تر انتخاب مي کند؛

- مي تواند در آينده کارآفرين موفقی شود؛
- نظم پذيري و روحية مديريت در او تقويت مي شود؛

- از تلفن همراه هوشمند و رايانه بهتر و صحيح تر استفاده مي كند.

جذب مشتری
يکی از موارد مهم برای کسانی که می خواهند کسب و کار راه اندازی 
كنند، جذب مشــتری است. فکرکردن به اين موضوع و ترس از آن، 
ممكن است انگيزه را در فرد بسيار کم کند. بازاری که می توان کسب 
و کار را در ابتدا در آنجا راه اندازی کرد، می تواند به  اين صورت باشد:

- دانش آموزان هم کلاسی و هم مدرسه ای؛
- دوستان خارج از محيط مدرسه يا دوستان هم کلاسی ها؛

- خانواده هاي دانش آموزان؛
- اقوام، دوستان و آشنايان.
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- توليــد محتوا: خلــق و طراحی محتوا اعم از متنــی، گرافيکی، 
ويدئويی، صوتی و تصويری را توليد محتوا می گويند. اين شــغل در 

سال های اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
- طراحی سايت: برای طراحی ســايت به دانش برنامه نويسی نياز  
نيســت و در ابتدا می توان از سيســتم های مديريــت محتوا مانند 
وردپرس و ســايت هايی که خدمات ساخت ســايت ارائه می دهند، 

استفاده كرد.
فروشگاه اينترنتی: می توان با طراحی سايت، فروشگاهي اينترنتی 

طراحی كرد و به فروش يا بازاريابی محصولات پرداخت.
- بهينه ســازی موتور جست وجو )ســئو(: شامل اقداماتی است که 

برای افزايش رتبة سايت در موتور جست وجو انجام می شوند.
- مديريت شــبکه های اجتماعی: فرايند مديريت تعاملات آنلاين 
و محتوای منتشرشــده در شــبکه های مجازی را گويند. مسئوليت 
اين مدير، جســت وجوی فرصت های جديد بــرای افزايش فروش و 

همکاری است.
- بازاريابی محتوا: شــامل توليد و انتشــار محتوا با هدف افزايش 

مشتری  و مخاطب است.
- تبليغات در شــبکه های اجتماعی: باتوجه به اينکه شــبکه های 
اجتماعی جايگاه بالايی را در اينترنت از آن خود کرده اند و در ردة پر 
بيننده ترين فضاهای مجازی قرار گرفته اند، کســب و کارهای بزرگ 
و کوچک هم بــرای برندينگ و افزايش فروش خود به فکر تبليغات 
در شبکه های اجتماعی افتاده اند. بنابراين، می توان با تبليغ آن ها در 

فضای مجازی درآمد كسب كرد.

- بازاريابي تبليغي: بازارياب تبليغي، فردی حقيقی يا حقوقی است 
که کســب و کار به چشــم مشــتری به او نگاه نمی کند، بلکه از او 
می خواهــد در مورد برنــد يا محصولش محتوا توليــد کند يا آن را 
به طورمستقيم به مخاطبان خود توصيه کند. در مقابل، به نوعی اين 
تأثيرگذاری را مثلًا به صورت دريافت هزينه ای مشخص يا کميسيون، 

جبران می کند.
- ايميل مارکتينگ: در ايميل مارکتينگ تلاش می شــود از طريق 
ارســال ايميل، مخاطبان را بيشتر با كســب و كار درگير كرد و در 

نهايت فروش را افزايش داد.
- بازاريابــی پيامکی: در اين کســب  و کار، مقــدار معينی اعتبار 
پيامکــی به قيمــت پايين خريداری می شــود و در حجم کمتر و با 
قيمت بالاتر، به کاربران نهايی واگذار می شود. علاوه بر اين، می توان 
از طريــق فروش پنل، خطوط اختصاصی و حتی ارائة نمايندگی هم 

درآمد داشت.
- همــکاری در فروش: يعنی بازاريابی بر پاية ميزان عملکرد که در 
آن صاحب کسب و کار، پورسانتی را به بازاريابان و همکاران خود در 
فروش به ازای هر بار خريد بازديدکنندگان از وب سايت يا فروشگاه 

آنلاين خود پرداخت می کند.
هنرجويان می توانند موارد بســيار ديگری را نيز بيابند که با کسب 
مهارت در آن ها، در دوران تحصيل درآمد داشــته باشــند. در پايان 
ذکر اين نکته ضروری اســت كه اگر هنرجو نتوانست هيچ کسب و 
کاری را شــروع کند، می تواند به عنوان کارآموز در رشتة تحصيلی 

خود مشغول به کار شود.
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ماراتن موفقيت

حسن ستوده نيا کرانيسكو

é خودت را برای خوانندگان »رشد هنرجو« معرفی می کنی؟
محمد جعفر مرادی هســتم. در روز 21 فروردين 1369 در شــهر مرزی 
گيلان غرب، در اســتان کرمانشاهان، در خانواده ای متولد شدم که پس از 
تولد من، پنج نفره شد. پدر و مادرم قبل از من يک فرزند پسر و يک دختر 

داشتند. خواهر و برادرم از من بزرگ ترند. 
é معمولًا همه فکر می کنند ورزشکاران بچه های شر و شيطانی 

هستند. تو هم کودکی پر شر و شوری داشتی؟
اتفاقاً من بســيار خجالتی و کم رو بودم. به طوری که هر جا می رفتيم، از 

تنهايی، خيلی سريع خوابم می گرفت.
é در بين اعضای خانواده تان، قبل از تو، کسی ورزش می کرد؟

برادرم زمانی کشــتی می گرفت، اما بعدها به خاطر شرايط زندگی و کار، 
اين رشــته را کنار گذاشــت. پدرم هم هنوز به صــورت تفريحی فوتبال 

بازی  می کند.
é از دوران مدرسه بگو. بچة درس خوانی بودی يا فقط ورزش را 

دوست داشتی؟
کلاس سوم ابتدايی بودم که خانوادة ما از گيلان غرب به تهران نقل مکان 
کردند. در ابتدای کار، مهاجرت از محل زندگی برايم خيلی سخت بود، 

اما کم کم خودم را با شرايط جديد وفق دادم.
دوران ابتدايــي و راهنمايی )همان متوســطة اول امروز( من مثل همة 
هم ســن و سال هايم گذشت. سال اول دبيرســتان هم به همين شکل 

سپری شد. در مجموع بچة درس خوانی  نبودم.
é چه چيزی باعث شد تربيت بدنی را انتخاب کنی؟

 برای ســال دوم بايد انتخاب رشــته می کردم، در حالی که نمی دانستم 
چه رشته ای انتخاب کنم. پدرم که خودش معلم بود، پيشنهاد کرد رشتة 

تربيت بدنی را انتخاب کنم.
اولش كه وارد اين رشته شدم، با ديدن اطرافيانم جا خوردم. خيلی از آن ها 
در رشــته هايی مثل فوتبال و کشتی به تيم ملی رسيده بودند و در حال 
تحصيل در رشتة تربيت بدنی هم بودند. به همين خاطر، خيلی از روزها 
را در اردوهای تيم ملی سپری می کردند. اما من هيچ سابقه ای نداشتم و 
از آن دسته دانش آموزانی بودم که تمام اوقاتم در مدرسه می گذشت.

é پس چطور تصميم گرفتی بدوی؟
در همان زمان يکی از دوستانم که در کلاس کنار من می نشست، 
پيشــنهاد داد به ورزشگاه شيرودی برويم. او خودش دونده بود 
و به اين ورزشــگاه می رفت و می دويــد. اما من نرفتم. تا اينکه 
يک سال گذشت و ما خانه مان را عوض کرديم. منزل جديدمان 
نزديک ميدان هفت تير و ورزشــگاه شــيرودی بود. من هم از اين 

فرصت استفاده کردم و تصميم گرفتم سری به آنجا بزنم.

گاهی اوقات يک انتخاب درســت می تواند سرنوشت انسان 
را تغييــر دهد. محمدجعفر مــرادی قهرمــان دووميدانی 
ايــران و نماينــدة کشــورمان در دوی ماراتــن المپيک 
2016، يکــی از دانش آموزانــی بود که تــا مدت ها علاقه و 
اســتعداد خود را پيدا نکرده بود. به همين دليل مجبور بود 
درس هايی را بخوانــد که هيچ علاقه ای به آن ها نداشــت.  
گفت وگــو با ايــن قهرمان ايرانــی را در ادامــه بخوانيد!
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é يادت می آيد اولين مسابقه ای که شرکت کردی، چندم شدی؟
بعد از اينکه به ورزشــگاه شــيرودی رفتم، متوجه شدم يک رقابت دوی 
صحرانوردی برگزار می شود که مرحلة انتخابی رقابت های قهرمانی کشور 
است. پرس و جو کردم ببينم من هم می توانم در اين مسابقه شرکت کنم يا 
خير؟ اعلام شد که حضور همه در اين رقابت آزاد است. اين اولين مسابقة 
من بود که در آن رتبة پنجم را به دست آوردم. در اين رقابت ها چهار نفر 
اول برای مرحلة نهايی مسابقات دعوت شدند و من به خاطر رتبه پنجمی  

بودنم، اين فرصت را از دست دادم.
é از دســت دادن امكان حضور در مســابقات کشــوری 

نکرد؟ نااميدت 
در همان روز مســابقه، آقايی به اســم روح االله گلســتانی جم- که مربی 
دووميدانی بود- و مسابقه را از نزديک تماشا می کرد، نزد من آمد و پرسيد: 
»زير نظر کدام مربی تمرين می کنی؟« جواب دادم: »من دونده نيستم. اين 

اولين باری بود که در يک مسابقه شرکت کردم.«
او پيشــنهاد داد پيشــش بروم و تمرين هايم را زير نظر او انجام دهم. از 
روز بعد، تمرين های من زير نظر آقای گلســتانی آغاز شد و ديگر آن ها 

را رها نکردم.
é حتماً بين هم کلاســی هايت حسابی مشــهور شده بودی؟ 

دوستانت چه می گفتند؟
 وقتی دويدن را به شکل جدی شــروع کردم، اواخر دوران تحصيلم بود. 
هنوز هم در سطح کشور چندان شناخته شده نبودم. با اين حال چون بهتر 

از دوستانم می دويدم، آن ها می گفتند: عجب اسبی هستی!)می خندد.(
é هدفی که خودت در نظر داشتی، چه بود؟

در ابتدا اصلًا هدف خاصی نداشــتم. شايد اگر در آن زمان مشغلة ديگری 
داشــتم، اين طور جدی دويدن را ادامــه نمی دادم! اما به مرور که تمرين 
کردم و توانايی های خودم را شناختم، هدف ها يکی پس از ديگری شکل 
گرفتند. مثلًا در ابتدا دوســت داشتم در مسابقات کشوری شرکت کنم و 
با کســب رتبه در اين رقابت ها، در دووميدانی ايران شناخته شوم. کم کم 
ديدم بهترين های کشــور راهی مسابقات آسيايی می شوند و برای کسب 
مدال در اين رقابت ها تلاش می کنند. به اين ترتيب، آرام آرام به فکر حضور 
در مسابقات آسيايی و المپيک افتادم. دوست داشتم در اين رقابت ها نيز 

مدال کسب کنم.
é الآن سال هاســت قهرمان و رکورددار ماراتن )مســافت 42 
کيلومتر و 195 متر( ايران هســتی. از ابتدا تصميم گرفته بودی 

ماراتن بدوی؟
- در ابتدا در دوی 800 متر مســابقه می دادم، اما به مرور موادی را که در 
آن ها رقابت می کردم تغيير دادم و در مســافت های طولانی تر دويدم. بعد 

از 800 متر، به 1500 متر روی آوردم و ســپس در 5000 متر دويدم. در 
مرحلة بعد هم به دويدن در مســافت 10000 متر مشغول و سرانجام به 

دوندة ماراتن تبديل شدم.
é روی آوردن جــدی بــه دويدن، چه تأثيــری روی درس و 

مدرسه ات گذاشت؟
در سال اول دبيرستان، اصلًا خوب نبودم! اما از هنرستان و در رشتة تربيت 
بدنی، شــرايطم تغيير کرد. زمانی هم که کنکور شرکت کردم، رتبة 11 

آوردم و در رشتة تربيت بدنی در دانشگاه دولتی قبول شدم.
é شايد خيلی از خوانندگان مجله از همين امروز تصميم بگيرند 
مثل تو دوندة استقامت شوند و برای ايران افتخار کسب کنند. 

برای شروع، دير نيست؟
اگر از همين الان شروع کنند، قطعاً می توانند قهرمان ايران شوند.

مرادی برای حفظ عنوان قهرمانی ايران، در سرما و گرما تمرينات 
ســنگين انجام مي دهــد. اگر روزی خواســتيد تمرينات او را از 
نزديک ببينيد، می توانيد به ورزشــگاه پاس در شــهرک اکباتان 
بياييــد. در آنجا دونده ای را می بينيد که مثلًا در يک روز 20 بار 
تمرين دوی 200 متر سرعت انجام می دهد و هربار 200 متر را 
در کمتر از 32 ثانيه می دود. اگر فرصت کرديد، تلاش کنيد اين 
تمرين را انجام دهيد. شايد شما هم مثل اين قهرمان از استعداد 

خود بي خبر باشيد!

با قهرمانان همراه شويد
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مبينا فتحیاپَ زار

هنرجويان عزيز، در اين بخش قصــد داريم نرم افزارهايي 
كاربردي را به شــما معرفي كنيم؛ نرم افزارهايی كه در تلفن 
همراه هوشــمند نصب مي شــوند و كمك مي كنند بتوانيد 
الگوهاي خياطي بسازيد، حسابداري كنيد، خودتان مكانيك 
خودروي خود باشيد و اگر هم دوست داشتيد كشاورزي كنيد.

همه    فن حريف

 رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 8 | سال 161400

نرم افزار الگوساز مولر
مولر يکی از کاربردی ترين 

شيوه های خياطی است که 
خيلی از خياط ها از آن برای 

الگو سازی استفاده می کنند. اما 
اين روش دردسرهای خودش را 

هم دارد. اگر رشتة شما خياطی باشد، حتماً 
می دانيد محاسبات اندازه ها در اين روش کمی 

وقت گير است. اين برنامة موبايلی، مثل يک دستيار 
در خدمت شماست و کمک می کند محاسباتتان 

را در زمان کمتر و راحت تری انجام دهيد. چطور؟ 
خيلی ساده. فقط چهار اندازة اصلی را در برنامه وارد 

می کنيد. خود نرم افزار با استفاده از داده های شما، 
بقية اندازه ها را محاسبه می کند و در اختيار شما 

قرار می دهد. اين برنامه، غير از اينکه اندازه گيری را 
برای شما آسان می کند، اين امکان را هم می دهد 
که عيوب اندام را مشخص کنيد تا در آخر الگوی 

دقيقی داشته باشيد.
علاوه بر تمام اين ها، شما می توانيد از آموزش های 

رايگان اين برنامه دربارة رسم الگو با متد مولر و 
دوخت و خياطی استفاده کنيد. اين برنامه را در 

بازار بيابيد.
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مکانیک همراه (مکانیک خودرو)
هنرجويان شاخه های صنعت و هنرجويان دست 

به آچار، با کمک اين برنامه، عيب يابی فنی خودرو 
را آموزش می بينيد و با آموزش تصويری به صورت 

گام به گام می توانيد نحوة تعمير خودرو را ياد بگيريد.
يکی از مزايای خوب اين نرم افزار، امکان جست وجو 

برای دسترسی راحت تر به آنچه می خواهيد است. 
جدا از تمام اين ها، اين برنامه، اطلاعات جامع و 

کاملی را که بين تمام خودروها مشترک است، در 
اختيار شما قرار می دهد.

راهنمای جامع کاشت بذر 

ــن  ی، اي
ــاورز

ــا کش  ب
مرتبــط

ــان رشــته های  جوي
هنر

ــی باشــد.  ــراه خوب
ــرای شــما هم د ب

ــ ی توان
ــه م رنام

ب

ــه   را ب
جامعــی

ر راهنمــای 
ــردی حاضــ رب

زار کا
رم افــ

ن

ــت  ــا کاش
ــه ب در رابط

ــی   آموزش
ــای اه فيلم ه

ــر هم

ســبزی، 
، انــواع 

ياهــان
ش گ

پــرور
 و درختــکاری، 

بــذر

ــد. ــرار می ده
ــار شــما ق ر در اختي

ــذ ــه و ب ل، دان
گ

ــه،   و دان
ــذر ــت ب در کاش

ــکات  ــن ن  از مهم تري
ــی يک

ــر تا 
برنامــه صف

در ايــن 
ت کــه 

زمــان کاشــت آن هاســ

چنيــن، 
ود. هم

داده می شــ
آمــوزش 

صــد آن بــه شــما 

ــذر،  ــت ب ــه کاش ــد ک ی گيري
ــاد م

ــه ي  برنام
ــن در اي

ط و فضــای 
، بــا محيــ

ه در محيــط داخلــی
و گيــا

دانــه 

دم را 
 اوليــن قــ

برنامــه
ــا ايــن 

دارد. شــما ب
ز فــرق 

بــا

ــد.   ی داري
ــر م ــاورز حرفه ای شــدن ب

ک کش
ــ ــرای ي ب

ــراي  ار را ب
ــز  نرم اف

ــن ــا اي  كار ب
ــيرين ــاي ش تجربه ه

 كنيــد.
ازگــو

مــا ب

آموزش حسابداری سپیدار
هنرجويان عزيز حسابداری، در کنار 

تمام برنامه های تلفن همراهی که 
می شناسيد، در اين نرم افزار، تمام 
ابزاری را که برای حسابداری مورد 

نياز است، در اختيار خواهيد داشت. 
با استفاده از فيلم های آموزشی 

آن می توانيد اصول حسابداری را 
به صورت جامع و کامل آموزش ببينيد. 

يکی از مزايای اين برنامه آن است 
که اگر نکته ای را فراموش کرديد، يا 
اگر نياز به يادآوری دوباره داشتيد، 
به سادگی می توانيد دوباره به فيلم 

آموزشی مورد نظرتان مراجعه کنيد.
مقالات آنلاين اين نرم افزار، 

جديدترين و تازه ترين تکنيک های 
حسابداری را نيز در اختيارتان 
خواهند گذاشت و با مراجعه به 

فروشگاه آنلاين، به روزترين ابزار اين 
رشته را در اختيار خواهيد داشت. با 
جست وجويي مختصر مي توانيد اين 
نرم افزار را به راحتي بارگيري كنيد.
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محمدمهدی کمالکار و کسب

نبايدهاى كارى

1. دقت نکردن به نیاز بازار
ممکن اســت شما ايدة بســيار جذابی برای کســب  و کار داشته 
باشيد، اما ممکن اســت بازار به محصول توليدی شما نياز نداشته 
باشــد يا نياز بازار به حدی نباشــد که بتواند کسب  و کار شما را 
ســرپا نگه دارد. بــراي مثال، فرض کنيد تخصص شــما نگارگری 
اســت. ايدة كســب و كار شــما اجرای نگارگــری روی نامه های 
کاغذی افراد است. هر چند اين ايده بسيار جذاب است، اما تعداد 
بســيار اندکی از افراد نامه را روی کاغذ می نويسند و از بين آن ها 
هم درصد بســيار کمی حاضرند هزينة زيادی بابت نگارگری روی 
نامه را پرداخت کنند. پس لازم اســت اين كســب و كار به شکل 

پيدا کند.  ادامه  ديگری 
گاهی هم بازار از محصولات مربوط به كســب و كار شــما اشباع 
شــده اســت. يعنی اينکه افراد زيادی قبل از شما در اين كسب و 
كار وارد شــده اند و ديگر فضايی برای ورود شما نيست. در چنين 
مواردی، توصيه می شــود يا به اين كســب و كار وارد نشويد يا با 

نوآوری ويــژه ای، محصول خود را از ديگران متمايز کنيد.

2. بازاریابی نادرست
در شــماره های قبل در مورد بازاريابــی و اهميت آن نکاتی مطرح 
شــد. ناديده گرفتن اهميت بازاريابی، يکی ديگر از دلايل شکست 
كســب و كارهاســت. فرض کنيد ايدة كســب و كار شما عکاسی 
ارزان قيمت از مهمانی ها يا جشن های خانوادگی است. افراد زيادی 
به عکاســی از مراســم  خود تمايل دارند، اما بــه دنبال کار خيلی 
حرفه ای در سطح عکاســی های مرسوم در عروسی ها نيستند. اين 
موضوع يعني برای کار شــما بازار وجود دارد. اما اينکه شما به چه 
طريقــی اين افراد را پيدا کنيد و به اطلاع آن ها برســانيد كســب 
و كار شــما چيســت، از اهميت زيادی برخوردار اســت. در اين 
مثال، اگر شــما برای كسب و كار خود در روزنامه آگهی دهيد، به 

احتمال زيــاد نمی توانيد افراد متقاضی را پيدا کنيد.

3. انعطاف نداشتن در كسب و كار
بعضــی افراد به ايدة اولية كســب و كار خود تعصب ويژه ای دارند 
و حاضر نيســتند با رصد بازار و بررســی تغييرات آن، در كسب و 
كار خود تغييرات ايجاد كنند. براي مثال، در ابتدای فراگيرشــدن 
خط »معلی«، برخی از خطاط هــای تجاری آن را نپذيرفتند، زيرا 

آيا تا به  حال به مسير حرکت آب دقت کرده ايد؟ آب 
رودخانه برای حرکت هميشه مسير هموار در پيش ندارد. 

گاهی به سنگ برخورد می کند که يا از روی آن عبور می کند 
و يا از کنار آن جريان مي يابد و گاهی هم در هنگام حرکت 
به چاله هايی می رسد که مجبور می شود داخل آن ها برود، 
آن ها را پر کند و دوباره به مسير خود ادامه دهد. کسب  و 
كار شما هم مانند آب قطعاً به موانعی برخورد خواهد کرد. 

آنچه در اين ميان مهم است، نگاه شما نسبت به مشکلات است.
دستة اولِ کسب  و کارهای کوچک، با مشاهدة مشکلات، 

خيلی سريع از کار خود کناره گيری می کنند. تحقيقات 
نشان می دهد، حتی در کشوری مثل آمريکا که از لحاظ 
آسانی راه اندازی کسب  و کار جايگاه بسيار خوبی دارد، 

20 درصد کسب  و کارهاي نوپا در دو سال اول و 45 درصد 
آن ها در پنج سال اول از ادامة کار منصرف می شوند. دستة 

دوم کسب  و کارهای کوچک در مواجهه با مشکل تسليم 
نمی شوند. آن ها با روش های خلاقانه، تهديدها را به فرصت 

تبديل و خود را قوی می کنند و به مسير ادامه می دهند. 
البته درصد کمی از کسب  و کارها در اين دسته قرار دارند. 

بر اساس گزارش دفتر کار آمريکا، تنها 25 درصد از کسب  و 
کارهای کوچک پانزده سالگی خود را جشن می گيرند.

 نکتة مهم در اين ميان، علل شکست اين کسب  و کارهاست. 
شما می توانيد با بررسی اين علت ها، پيشاپيش به استقبال 

مشکلات برويد و بدون پرداخت هزينه ای بابت شکست، 
آن ها را حل کنيد. هر چند دلايل زيادی برای شکست کسب 

 و کارها مطرح شده اند، اما در ادامه برخی از علت ها را 
بررسي خواهيم كرد:
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معتقد بودنــد اين نوع از خطاطی اصالت ندارد و ســابقة تاريخی 
چندانی ندارد. اما عــده ای ديگر از خطاط های تجاری، با توجه به 
اســتقبال مردم از اين نوع از خط، از خود انعطاف نشان دادند، آن 

را فرا گرفتند و از آن در كســب و كار خود استفاده کردند.

از دهان برداشتن 4. لقمهٔ بزرگ تر 
فرض کنيد شــما بــه اندازة خريد دوچرخه پــول داريد. حال اگر 
هدف خود را خريد يک اتومبيــل طی دو ماه آينده قرار دهيد، با 
توجه به اينکه هدف غيرواقعی است، به زودی دلسرد خواهيد شد 
و حتی تمايلی به پس انداز يا کسب درآمد در حد نيازهای معمول 
خود نخواهيد داشــت. وقتــی هدف بيش از اندازه بزرگ باشــد، 
به صــورت ناخودآگاه جــدی گرفته نخواهد شــد و همين موضوع 
باعث می شــود حتی به هدف نزديک هم نشــويد. در كسب و كار 
هم اين گونه اســت. وقتی از كســب و كار خود انتظارات عجيب  و 
غريبی داشــته باشــيد، نه تنها انگيزه تان از بين مــی رود، بلکه با 
کوچک تريــن مشــکل و بهانه، از ادامة كســب و كار خود انصراف 
خواهيد داد. پس بهتر اســت اهداف بزرگ خود را کوچک کنيد و 
برای رســيدن به آن هدف بزرگ، اهــداف کوچک را دنبال کنيد؛ 
اهدافی که هم واقعی هســتند و هم در شــما انگيزة تلاش ايجاد 

می کنند.

تجربه نداشتن   .5
آيــا تا به  حال بــه کارکردن نانوا دقت کرده ايد؟ به نظر می رســد 
کار نانوا خيلی ســاده است. او به راحتی خمير را برمی دارد، آن را 
پهن می کند و در تنور قرار می دهد. ممکن اســت حتی فکر کنيم 
اگــر نانوای محله يک روز ســر کار نيايد، ما می توانيم جای او کار 
کنيــم. اما واقعيت اين گونه نيســت. خيلی از خانواده ها در ابتدای 
شــيوع کرونا پخــت نان را در خانه تجربه کردنــد و تا حدودی با 
پيچيدگی های اين کار ســاده آشــنا شــدند از پس اين کار ساده 
بر نمی آيند. كســب و كارها هم اين گونه اند. ظاهر ســادة خيلی از 
کارها ممکن اســت مــا را گمراه کند. در پس ظاهر ســادة خيلی 
از كســب و كارها، فوت هــای کوزه گری قــرار دارد؛ مهارت های 
نانوشــته ای که فقط با معاشرت با افراد با تجربه به دست می آيند. 
برای همين توصيه می شود، قبل از شروع يک كسب و كار، اندکی 

کنيد. شاگردی 

شهر در دستان شماست

برند، نام يا نمادی است كه فروشنده يا 
ارائه دهندة خدماتي خاص را  مشخص 
مي كند. در دنيای تجاري امروز، ساخت 
برند ماندگار ضرورت اســت. نويسنده 
در ايــن کتاب، در ضمن چهار بخش، 
راهنمايی جامع برای برندسازی ارائه 
می کند. در دو بخش ابتدايی، اهميت 
تعيين هدف شــرکت و راه های ارائة 
خدمات با ارزش افزوده و متناسب با نياز 

مخاطب بيان شده است. در دو بخش انتهايی نيز مباحثی مانند تمرکز 
بر اولويت ها،  افزايش روابط و پرورش فرهنگ سازمانی تشريح شده اند.

نويسنده:  ميلر جرمی
مترجم:  سعيد ياراحمدي

سال نشر: 1397
ناشر:  آموخته

تلفن ناشر: 03132616360

برند ماندگار
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مهدی زارعی

عبارت »حرکات اصلاحی« اصطلاحی است که بسياری از شما 
آن را نشنيده ايد. اما قطعاً همه به انجام اين حرکات نياز خواهيد 
داشت. بعضی از کسانی که ورزش می کنند، ناهنجاری هايی در 
بدن خود دارند. مثلًا پاهايشــان پرانتزی است. بعضي ديگر، 
ممکن است دردها و آسيب هايی داشته باشند. مثلًا يک روز از 
خواب بيدار شوند و ببينند گردن درد شديدی گرفته اند. در اين 
شرايط چه بايد کرد؟ آيا فقط بايد استراحت کرد و منتظر ماند 
دردها به پايان برسند؟ يا اينکه با چند حرکت ورزشی مي توان 

به بهبود شرايط کمک کرد؟ طبيعي است راه دوم بهتر است!

فایدهٔ حرکات اصلاحی
اين حرکات، به هرقسمت از بدن که مربوط باشند، انعطاف پذيری 
آن بخش را در پي دارند. هماهنگی عصب و عضله را بالا می برند، 
بدن را برای انجام تمرينات پرفشــارتر آماده می کنند و به اين 

ترتيب بدن را آماده می کنند عملکرد بهتری داشته باشد. 
اگــر روزی دچار گردن درد شــديد، يکــی از بهترين حرکات 
اصلاحی برای درمان گردن، بالا انداختن شانه و گردنتان است. 
به اين ترتيب که شــانه های خود را به مــدت چند ثانيه بالا و 

سپس آن ها را پايين بياوريد. 
درست مثل زمانی که شانه بالا می اندازيد و به کسی می گوييد: 
»بــه من چه!«. اگر بلافاصله بعــد از گردن درد اين کار را انجام 

دهيد، اين کار مانع از شديدتر شدن درد مي شود.

چرخش چانه
در حالی که صاف نشسته ايد، به جلو خيره شويد. در اين حالت 
به آرامی چانة خود را به سمت راست بچرخانيد. حتماً می بينيد 
که حالا در ســمت چپ گردن احساس کشش می کنيد. مدتی 

گردن را در همين حالت نگه داريد. 
پس از آن، چانه را به ســمت چپ بچرخانيد تا بخش راســت 
گردنتان کشيدگی را احساس کند. سعی کنيد هر بار 10 ثانيه 
ســرتان را در اين حالت نگه داريد و هر مرحله را دو تا ســه بار 

انجام دهيد.

صاف کردن دست ها به دو طرف
در حالی که صاف ايستاده ايد، دست ها را به آرامی از دو طرف باز 
کنيد؛ به طوری که کاملًا موازی زمين شــوند. بعد هم به آرامی 
دو دست را پايين بياوريد تا دو دست شما پاهايتان را لمس کند. 
اگر می خواهيد فشار بيشتری به دست ها وارد شود، بهتر است از 
وزنه های ســبک استفاده کنيد؛ مثلًا از دو بطری آب. همان طور 
که قبلًا هم بارها تأکيد کرده ايم، دستتان بايد در ناحية آرنج کمی 
خميدگی داشته باشــد. در ضمن، سعی کنيد اين حرکات را به 
آرامی انجام دهيد. انجام سريع اين حرکات، از فشار آن می کاهد.

سلامت باشيد

درد كشيدن 
ممنوع
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کشیدن آرنج
بسياری از عضلات بدن به يکديگر متصل هستند. به همين خاطر 
ممکن است در ظاهر هيچ ارتباطی بين اندامی که حرکت می کند 
و اندامی که بهبود پيدا می کند، وجود نداشــته باشد. برای مثال، 
کشــيدن آرنج ها شــايد هيچ ارتباطی با بهبود درد گردن نداشته 
باشــد، اما به دليل اتصال عضلات اين قسمت های بدن با يکديگر، 
انجام حرکت کشش آرنج فايده هاي زيادی برای گردن شما خواهد 
داشت. در اين حرکت، دست راست خود را بلند کنيد. نيازی نيست 
دستتان صاف باشد. بهتر است آن را کمی خم کنيد. دست راست 
را به سمت چپ بدن ببريد. می توانيد از دست چپ کمک بگيريد 
تا دســت راستتان بيشتر به سمت چپ کشــيده شود. با اين کار 
فشــار از عضلات قسمت بالايی کمر برداشته می شود و به صورت 

غيرمستقيم به عضلات بالاتنه و گردن کمک می کند.

حرکت قایقی
با دست خالی يا با کمک گرفتن از دو بطری آب می توانيد اين حرکت 
را انجام دهيد. در باشگاه های بدن سازی به اين حركت »کول هالتر« 
هم می گويند. ابتدا بطری ها را طوری در دست بگيريد که کف دست 
رو به بدن و روبه روی پاها قرار گرفته باشد. با آهنگي  ثابت بطری ها 
را بالا بياوريد، طوری که آرنج هايتان حد ممکن بالا بيايند. آن گاه با 
آرامش دســت ها را پايين بياوريد و به حالت ابتدايی برگرديد. سعی 
کنيد اين حرکت را در سه نوبت 12 تايی انجام دهيد. اگر پايتان درد 
می کند يا پای پرانتزی داريد، می توانيد روی صندلی بنشينيد. ارتفاع 
صندلی به اندازه ای باشد که کف پاهايتان روی زمين نباشد. پاهايتان 
از زانو آويزان باشند. حالا يکی از پاها را به سمت بالا حرکت دهيد و 
10 ثانيه در اين حال نگه داريد. سپس آن را به آرامی پايين بياوريد. 
پس از آن، پای ديگر را بالا ببريد و پايين بياوريد. ده بار هر پا را بالا 
و پايين بياوريد. اگر خواســتيد اين حرکات را ادامه دهيد، دو تا سه 

دقيقه استراحت کنيد و بعد دوباره حرکات را از سر بگيريد.

کشش روی دیوار
اگر شــانه های افتاده ای داريد، به طوری که در مقايسه با هم سن و 
ســالان خود، شانه هايتان پايين تر است، می توانيد از پشت به يک 
ديوار تکيه دهيد. آرنج ها را خم كنيد و پشــت دســت را مماس با 
ديوار قرار دهيد. به آرامی دست ها را بالای سر ببريد، چنان که آرنج 
و دست ها از ديوار جدا نشوند. حالا دست ها و آرنج ها را روی ديوار 
به سمت پايين بکشيد. در تمام اين حالت ها تماس دست ها با ديوار 
قطع نشود. هرچند حرکاتی که معرفی کرديم اصلاحی هستند، اما 
می توانند برای همه مفيد باشــند. حتی اگر بدنتان درد نمی کند، 
انجــام اين حرکات اندام های شــما را تقويت مي كنند. اما اگر درد 

داشتيد، حتماً اين حرکات را انجام دهيد.

بالا انداختن شانه ها کشیدن آرنج پای پرانتزی
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طراح آرزوها

کودکی
فضايي كه در آن بزرگ مي شــويم، بيشــتر از چيزي كه فكرش را 
مي كنيم، در ايجاد توانايي ها و روياهايمان مؤثر است. گاهي وقت ها 
حتي تأثير فيلمــي كه در كودكي مي بينيم آن قدر زياد اســت كه 
جرقة علاقــه اي باورنكردني را در ما به وجود مــي آورد. حالا تصور 
كنيد كســي در خانواده اي هنردوســت بزرگ شــود و از وقتي كه 
يــادش مي آيد در اطرافــش پر از آدم هاي هنرمند باشــد. اين فضا 
شــعله اي را در ذهن فرد روشــن مي كند كه تا بزرگ ســالي روشن 
مي ماند. بهاره هم در خانواده اي به دنيا آمد كه هركســي در هنري 
تخصص داشــت و  احتمالًا بحث هاي روزمرة اين خانواده ســر ميز 
شــام و ناهار هم دربارة هنر بوده اســت. در اين شرايط كمتر كسي 
راهش در جادة شــگفت انگيز هنر نمي افتــد و مبهوت زيبايي هاي 
غيرقابل وصفي مثل طراحي و تئاتر  نمي شود. بهاره در اسفند سال 
13۶0 متولد شد. پدرش هوشنگ امينی، هنرمند، و برادرش هومن 
امينی، همكار پدر اســت. بهاره نيز از کودکی به نقاشــی و طراحی 
علاقه نشــان  مــي داد و بزرگ ترين تفريحش نقاشــی کردن بود؛ به 
قدری که در زمان موشــک باران، وقتی همه به سوی پناهگاه هجوم 
می بردند، اولين وســيله ای که پدر و مادر بهاره برمی داشتند، دفتر 
نقاشــی و مدادرنگی های او بود. شــوق او به نقاشی، باعث شد از 9 

بگيرند. معلم طراحی  برايش  سالگی 

من يک 
هنرستانى ام

هنرستانی دیروز

طراح صحنه و لباس

زینب صادق پور

هنرستان
بســياري از عاشــقان عالم هنر زماني كه مي خواهند انتخاب رشته 
كنند با كســاني مواجه مي شوند كه مي گويند:»هنر كه برايت نان و 
آب نمي شــود. برو دنبال كاري كه از آن پــول در بيايد.« بهاره هم 
به احتمال زياد از اين قاعده مســتثنا نبوده اســت. او هم زماني كه 
براي انتخاب رشــته با ديگران مشــورت مي كرده، از اين حرف هاي 
نااميدكننده زياد شــنيده است. اما او در درجة اول اراده اي قوي و 
تصميمي جدي و ســخت داشته اســت و در مرحلة بعد خانواده اي 
هنر دوســت و حمايتگر هميشه پشــتيبان انتخاب هاي او بوده اند. 
براي همين بدون لحظه اي ترديد، به جمع هنرســتاني ها پيوست و 

به يكي از گرافيست هاي آينده تبديل شد.

بهاره رشــتة گرافيك را انتخاب كرد. او همچنين از مدرســة هنر و 
ادبيات صدا و ســيما  ديپلم طراحی و نقاشــی دارد. پشتيبانی مادر 
و پدرش در رشــد و شکوفايی استعداد او در نوجوانی بسيار اثرگذار 
بوده است. در سال دوم هنرســتان، بهاره در مسابقة طراحی پوستر 
در ســطح منطقه شــرکت کرد. او يک شــب تا صبح بيدار ماند تا 
کارش را به مســابقه برساند.  تمام شــب مادر و پدرش نيز هم پای 
او بيدار ماندند و به بهاره کمک کردند. بهاره در اين مســابقه مقام 
آورد و اثرش برگزيده شــد. خود بهاره هميشه می گويد اگر حمايت 

پدر و مادرم نبود، من هرگز هنرمند نمی شــدم.

همة ما در کودکی تصويری از آيندة خود داريم و 
به فعاليتی علاقه منديم. وقتی کسی از ما می پرسيد 

می خواهی چه کاره شوی، پاسخ ما ترکيبی بود از آرزوها 
و علاقه مندی هايمان. بهاره امينی نيز در کودکی دوست 

داشت به صدا و سيما برود. پدرش در صدا و سيما 
کار می کرد. گاهی هم بهاره و برادرش همراه او در 

استوديوهای شبکة دو حضور مي يافتند. در اين شرايط، 
وقتي از بهاره مي پرسيدند می خواهی چه کاره شوی، با 

آرزو و علاقه مندی و از سر سادگی کودکانه پاسخ مي داد: 
می خواهم به صدا و سيما بروم.
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دانشگاه
بهاره در زمان انتخاب رشــتة دانشــگاه با خــودش فکر می کند هر 
گرافيســت خوب حتماً طراح خوبي هم مي شود، اما هر طراح خوب 
نمی تواند گرافيســت خوبی هم باشــد. به همين خاطر، او رشــتة 
گرافيک را انتخاب می کند و در دانشــگاه ســوره به ادامة  تحصيل 

می پردازد.

صدا و سیما
يكي از ســرگرمي هاي ثابت بسياري از آدم ها در تمام سنين ديدن 
برنامه هــاي تلوزيوني اســت و ته دلمان بدمــان نمي آيد به يكي از 
اعضاي آن قاب جادويي بپيونديم و در جايي كار كنيم كه بســياري 
از خاطرات خوبمان در صفحة جادويي آن ســاخته شــده اند. بهاره 
كه عاشــق هنر و رســانه بود، از موقعيتي كه برايش به وجود آمده 
بود استفاده كرد؛ موقعيتي كه به او اجازه مي داد خلاقيتش در قاب 
تلويزيون نقش ببندد و طراحي هايش را ميليون ها نفر تماشــا كنند.
بهاره در سال 1379 وارد صدا و سيما  شد و به هدفش در کودکی 
رســيد. او فعاليت خــود را با پخش زندة برنامــة کودک و نوجوان 
شــبکة دو ســيما آغاز کرد. او در زمينة تصويرگری کتاب کودک، 
طراحی پوســتر و انيميشــن تيزرهــای تبليغاتی نيــز طبع آزمايی 

کرده اســت، اما حرفة اصلی اش طراحی صحنه و لباس است.
 شــايد برايتان جالب باشــد بدانيد که طراحی صحنــه و دکور برنامة 

»فيتيلــه جمعه تعطيله« برعهدة بهاره امينی بوده اســت. زمانی او در 
کودکی عاشــق برنامه های گروه فيتيله بود و بعدها در جوانی با آن ها 
همکار شــد.  همچنين، يکی از مهم ترين آثار سينمايی  که او طراحی 
صحنه اش را به عهده داشته اســت، فيلم ســينمايی »حراج« است که 
منتخب جشنوارة مونترال کانادا شد. او طراح صحنه و لباس سريال های 
»شــايد برای شــما هم اتفاق بيفتد« و »کيفر« نيز بوده است. برنامة 
»خانــة نو مبارک اســت« از منحصربه فردترين برنامه هايی اســت که 
بهاره امينی در آن ها حضور داشــته اســت. اين برنامه نخستين برنامة 
طراحی داخلی ســاختمان بود که از شــبکة دو سيما پخش می شد و 
بهاره طراح آن بود. او برای اينکه بتواند هر پروژه را به بهترين شــکل 
اجرا کند، همواره و در طول اوقــات فراغتش، به رفتار آدم ها و اجزای 
خانه هــا دقت می کند. همچنين، برای اينکــه طراحی لباس بی نقصي 
داشته باشــد، با دقت خصوصيات هر فرد را درنظر می گيرد تا پوشش 
شــخصيت ها را نزديک به واقعيت بازسازی کند.   بهاره عضو تيم ملی 
فوتســال هنرمندان اســت و در کنار طراحی صحنه و دکور، به صورت 
جدی اين رشتة ورزشی را نيز دنبال می کند. يکی از کارهای موردعلاقة 
او تله فيلم »داستان ناتمام« است که در پالايشگاه  و بخش هايی از آن 
هم روی عرشــة نفتکش فيلم برداری شده اســت. زمانی که بهاره وارد 
نفتکش می شــود، به او می گويند: »نزديک صدسال است هيچ  خانمی 
وارد نفتکش نشده است.« اين تله فيلم تجربة جديد و تازه ای برای بهاره 

بود و به همين خاطر برايش خيلی عزيز است. 
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کارساز

صاحب شبكه اى راديويى هستيد

مریم نعمت الهی

راديوى خانگى

يکی از ابزارهای ارتباطی که سال ها پيش ساخته شده است 
و امروزه هم اگر صبح زود سوار تاکسی شويد گوينده اش به 
شما صبح بخير می گويد، راديو است. نياز به ارتباط و علاقه 
به شهرت باعث شد بسياری از آدم ها، در روياهايشان، خود 

را پشت ميکروفن راديو و در حال گويندگی تصور کنند.
اگر از شنوندگان ثابت برنامه های راديويی باشيد، يا گاهی 

بعضی از برنامه ها به گوشتان خورده باشد، شايد دوست 
 داريد همان لحظه با مجری صحبت كنيد، يکی از جملاتش 
را تصحيح كنيد يا كلمه اي  را تغيير دهيد. اما مي دانيد كه 
گوينده صدايتان را نمی شنود. حتی ممکن است بخواهيد 

برنامه ای با محتوای دلخواهتان بسازيد اما راه ورود به راديو 
و صحبت با تهيه کنندگان را بلد نباشيد. همين خواسته ها 
باعث شده اند بعضی از آدم ها راديوی خودشان را افتتاح 

کنند؛ راديويی که به استديو های پر از امکانات، مجوز های 
گوناگون و هماهنگی های اداری نيازي ندارد و می توان 

برنامه هايش را با ضبط صوتي ساده در اتاقی ساکت ساخت.
چند سالی است که راديوهای اينترنتی )پادکست( بسيار 

رونق گرفته اند و حالا تعدادشان آن قدر بالاست که ما با هر 
سليقه اي، مي توانيم پادكست مورد علاقه مان را پيدا كنيم. 
سال ها قبل، اگر به برنامه ای علاقه داشتيم، بايد دقيقاً سر 

ساعت پخش آن برنامه آمادة شنيدن می شديم؛ اما پادکست  
را هر زماني که حال و حوصله داشته  باشيم گوش می دهيم.
يكي از اين پادكست ها براي دو دوست قديمي است. اين 

دو بعد از سال ها تجربة كار در حوزة كارآفريني و مشاوره و 
تدريسِ فوت وفن هاي علم كسب و كار، مثل خيلي از جوانان 
خلاق ديگر كه از امكانات عصر خود براي آموختن استفاده 

مي كنند، پادكستي افتتاح كردند. هدف آن ها دادن اطلاعات 
كاربردي و معتبر دربارة »كارآفريني موفق« به شنوندگانِ 

راديوي اينترنتي  بود؛ راديويي كه به پيشنهاد يكي از 
دوستان پادكست سازشان به وجود آمد و با دانش و تخصص 

اين دو رفيق به خوبي پيشرفت كرد.

امروزه ساختن پادکست-اســتارتاپ تقريباً برای هرکسی که ايده و 
محتوايــی در ذهن دارد، برنامة ضبط صوت روی گوشــی اش نصب 
و بلد اســت با چند نرم افــزار تدوين صدا کار کند، قابل اجراســت.  
معمولًا انگيزة اول پادکست سازها »علاقه« است. می خواهند مطلب 
مورد علاقه شــان را با ديگران به اشــتراک بگذارند. اما برای خيلی 
از پادکست ســازان، علاوه بر انگيزه و علاقه، کســب درآمد هم مهم 
است. هر كســي دوست دارد بابت زحمتی که می کشد، حقوقی هم 

داشته باشد. 
پول درآوردن از راه توليد پادکســت روش هاي متعدد دارد. می توان 
مبلغی برای خريد هر قسمت از پادکست معين و آن را از شنوندگان 
دريافت کرد. برای شرکت ها و استارتاپ ها پادکست ساخت و حقوق 
ثابتــی از آن جا گرفت. يا حامــی مالی پيدا کرد و نام حامی را اول و 

آخر پادکست گفت. 

يکی از اين دو رفيق که تصميم گرفته بود کاری مرتبط 
با تخصصش در حوزة کسب و کارهای نوين افتتاح کند، 
به دوستش پيشنهاد شروع کار داد. آن وقت ها آن دو در 

صفحة مجازی شان هرروز سر ساعت ده صبح مطلبی درمورد 
استارتاپ ها و راه اندازی کار می نوشتند. چند روز بعد، صاحب 

استارتاپي  پادکست ساز که می دانست آن دو نفر دانشی در حوزة 
»آموزش مدل کسب و کار« دارند، به محل کار آن ها آمد و برای 

ساخت پادکست به ايشان پيشنهاد همکاری داد.

1394
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ارتباط با مخاطبان میلیاردها »خلاقیت« خرج کنید
اگر صاحب سايت فروش آنلاين محصولات باشيد، سود بالايی کسب 
می کنيد، البته برای شــروع، به پول، مجوز و... نياز داريد. اما ساخت 
استارتاپ-پادکســت به اين ها نيازی ندارد. شــايد كمي »خلاقيت و 
نــوآوری در توليد محتــوای جذاب و مفيد« كافي باشــد که پول و 
برگة مجوز ســاخت هم نمی خواهد. در توليد پادکست  -تا جايی که 
محتوايمان شــامل جرائم رايانه ای و غيرقانونی نشــود- محدوديتی 
وجود نــدارد. می توانيــم موضوعی را که می خواهيــم، در هر چند 
دقيقه ای که به نظرمان کافی است، بگوييم. در حال حاضر، تنوع زمان 
ضبط بين پادکســت ها بسيار زياد اســت. پادکست هايی هستند که 
صوت های دو دقيقه ای و بعضی ها هم صوت های شش ســاعته توليد 
می کنند! با استفاده از برنامه های صداگذاری، به پادکست خود آيتم 
اضافه کنيد يا زير صدای گوينده، موســيقی بگذاريد. مطالب متنوع 
منتشر کنيد و نوآوری به خرج دهيد. شما در فضای رقابتی هستيد.

يکی از مشــکلات بعضی رســانه ها، ارتباط »يکطرفه« است. اينکه 
محتوايــی ضبط کنيد و به مخاطبانتان فرصــت و راهی برای اظهار 
نظرات  و انتقاداتشان ندهيد، باعث می شود بعد از مدتی شنوندگانتان 
را از دست بدهيد. سعی کنيد روی کاور پادکستتان نشاني صفحات 
اجتماعی ، ايميل، شــماره تماس و... بنويســيد تا مخاطبان بتوانند 
نظرات مثبت و منفی شــان را برايتان بفرستند. يادتان باشد حتماً به 

آن نظرات عمل کنيد!
 شنوندگانتان را به مشــارکت در توليد دعوت کنيد. مثلًا فراخوانی 
بدهيد تا متن بنويسند و اگر متنشــان مناسب بود، در پادکستتان، 
با ذکر اســم نويســنده، از آن اســتفاده کنيد. هر طور می توانيد، با 
مخاطبانتان ارتباط مؤثر و پيوســته برقرار کنيد. وقتی شــنوندگان 
احساس کنند خودشان در توليد برنامه نقش دارند، با اشتياق بيشتری 

پادکست را دنبال می کنند و خودجوش برايتان تبليغ می کنند.

به گوش باششعار 

تعداد رويدادهای مردمی بيشتر شد، تعداد دنبال کنندگان 
صفحات اجتماعی آن ها بالا رفت و معروف تر شدند. صاحبان 

استارتاپ های بسيار معروف به اتاق ضبط پادکست يا به غرفة 
آن ها در نمايشگاه های گوناگون آمدند و با ايشان مصاحبه 
كردند. در پايان فصل دوم بيست و پنج هزار شنوندة ثابت 

داشتند و بعضی از قسمت های پادكست بالای ده-پانزده بار در 
هرحساب کاربری پخش شده بود. در پاييز 1399 فصل دوم 

پادکست تمام شد و از آن زمان برای توليد فصل سوم مشغول 
تحقيق و توليد محتوا شدند.

قبول کردند برای ساخت پادکست به 
استوديوی ضبط بروند. متن اولين فصلِ 

پادکستشان، با کمی تغيير، مطالبی بود که 
هرروز ساعت ده صبح در صفحة  مجازی شان 
می نوشتند. مسئوليت آن ها در فرايند توليد 
پادکست فقط اجرا و توليدِ متن و محتوای 

پادکست ها بود. اولين قسمت پادکست آن ها 
بعد از تمام شدن کارهای فنی، در خردادماه 

1396 ضبط شد.

رويدادی تنظيم کردند تا شنوندگانشان را از 
نزديک ببينند. رويداد با استقبال زيادی مواجه 
شد. با تخصصی ترکردن پادکستشان، نيروهايی 
برای مديريت صفحه های مجازی و هماهنگی با 
مهمانان استخدام کردند. برای پرداخت حقوق 
نيروها، از راه تبليغات و فراخوان حاميان مالی 

پيدا کردند. فصل دوم را بسيار حرفه اي تر از دو 
فصل قبل )فصل يک و يک ونيم( شروع کردند و 

در هر قسمت، دو حامی مالی داشتند.

139613971399
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 سعيد بيابانكي صنایع ادبي

محمد نوروزي فرسنگي

شعر نوروز
دلی سر بلند

سراپا اگر زرد و پژمرده ايم
ولی دل به پاييز نسپرده ايم
چو گلدان خالی، لب پنجره

پُر از خاطرات ترک خورده ايم
اگر داغ دل بود، ما ديده ايم

اگر خون دل بود، ما خورده ايم
اگر دل دليل است، آورده ايم

اگر داغ شرط است، ما برده ايم
اگر دشنة دشمنان، گردنيم!
اگر خنجر دوستان، گرده ايم!
گواهی بخواهيد، اينک گواه:

همين زخم هايی که نشمرده ايم!
دلی سربلند و سری سر به زير

از اين دست عمری به سر برده ايم
)قيصر امين پور(

نيامدی
چه روزها كه يك به يك غروب شد، نيامدي

چه بغض ها كه در گلو رسوب شد، نيامدي

محمدرضا طهماسبی
متولد 1356/12/23. اولين جايی 
را که در اين دنيا ديد، بيمارستان 
فيروزآبادی شهر ری بود. کودکی 
و نوجوانــی خــود را در محلــة 
»نازی آباد« تهران گذراند. از همان ابتدای دبيرســتان، 
پــس از ورود به رشــتة ادبيات، با ســرودن مفردات 
)تک بيت ها( طبع آزمايی خود را آغاز کرد. شايد علاقة 
او به سعدی و نيز تشويق معلم ادبياتش، جرئت سرودن 
و طبع آزمايی در قالب های کهن را به وی داد. در همان 
دوران به کسب رتبة برتر استانی در بخش شعر سنتی 
موفق شد. در دوران دانشگاه، بعد از شرکت در جلسات 
شــعر، با مرحوم خليل عمرانی و انجمن ادبی »نســل 
مرواريد« آشــنا شــد. فعاليت او در حوزة هنری شهر 
ری باعث شــد به صورت جدی وارد عرصة شعر شود. 
طهماسبی فارغ التحصيل »مديريت صنعتی« در دورة 
كارشناسي و »ادبيات فارسي« در دورة کارشناسی ارشد 
است. اين شاعر، علاوه بر موفقيت در جشنواره های ادبی 
متعدد، برگزيدة بخش ويژة هفتمين جشنوارة شعر فجر 

هم هست.
 از محمدرضا طهماســبی کتاب های شعر »گزاره ها«، 
»واژه های واژگــون«، »کتمان« و »زرورق« منتشــر 

شده است.
شعر زيبايی از ايشان در وصف مادر

بس پُر برکت شبيه گندم، اين خوشة دسته دسته، مادر
نانی است شريف و تُرد هر چند، خرد است و خمير و خسته، مادر
تن باشد اگر تکيده در تب، جان باشد اگر رسيده بر لب
من کودکِ قلوه سنگ در مُشت، آيينة دل شکسته مادر
بــر پهنة قيل و قــال قالی، همراه ترنــج و ماهی و گُل
در دســت کليد خُلدش اما، در خانة ما نشســته، مادر
چون فرش، کلافِ مِهر از خويش، بگسست و گِره به پای من زد
زين روست که دل به دارِ دنيا، هی بسته و هی گسسته، مادر
ديده است غم مرا اگر چه، خود عينک او ته استکانی است
من چای به لب نبرده، خوانده است اين قصه به چشم بسته، مادر
خورشيد از آسمانمان رفت، تاريک نشسته ايم و خاموش
اين صيدِ به بند مانده ماييم، آن مرغِ ز دام رســته، مادر
تسنيم بهشــت نوش جانت، وان ساية روح بخش طوبی
تو رفتی و ما به گريه گفتيم، بادا سفرت خجسته مادر!

شاعر  واژه هاى واژگون
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براي ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم، نه
ولی براي عده ای چه خوب شد نيامدي!

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام
دوباره صبح، ظهر، نه، غروب شد، نيامدي

)مهدی جهاندار(

تماشای آفتاب
يک درس تازه نيست الفبای آفتاب

پای تمام عمر تو امضای آفتاب
هر صبح زنده ايم به رويای ديدنش
غرق است غرق نور سراپای آفتاب

روشن دلی ا ست عادت آيينه ها و ما
آيينه ايم و غرق تماشای آفتاب

گاهی اسير ساية ترديد می شوم
 ابری است آسمان به تمنای آفتاب
هرچند آفتاب نمانده  است پشت ابر

تا قله می رويم به سودای آفتاب
شمعم که هم پيالة خورشيد می شوم

امشب شب من  است به فتوای آفتاب
)ميترا ملک محمدی(

سجود باشكوه

جواب جورچین قبل
جواب جورچين شمارة قبل:

صائب به هوش باش که داروی بيهشی
باد بهار در گره غنچه بسته است

گر زحمت مردمان اين کوی از ماست
يا جرم  ترش بودن آن روی از ماست

فردا متغير شود آن روی چو شير
ما نيز برون شويم چون موی از ماست

امشب که حضور يار جان افروزست
بختم به خلاف دشمنان پيروزست
گو شمع بمير و مه فرو شو که مرا

آن شب که تو در کنار باشی روزست

مشنو که مرا از تو صبوری باشد
يا طاقت دوستی و دوری باشد

ليکن چه کنم گر نکنم صبر و شکيب؟
خرسندی عاشقان ضروری باشد

ما حاصل عمری به دمی بفروشيم
صد خرمن شادی به غمی بفروشيم
در يک دم اگر هزار جان دست دهد

در حال به خاکِ قدمی بفروشيم

)سعدي شيرازی(

چهار در چهار

ای سجود باشکوه و ای نماز بی نظير
ای رکوع سربلند و ای قيام سر به زير

در هجوم بغض ها ای صبور استوار
در ميان تيرها ای شکست ناپذير

شرع را تو رهنما عقل را تو رهگشا
عشق را تو سرپناه مرگ را تو دستگير

فرش آستانه ات بوريايی از کرم
تخت پادشاهی ات دستبافی از حصير

کاش قدر سال بود آن شب سياه و تلخ
آسمان تو غافلی زان طلوع ناگزير

بعد از او نه من نه عشق، از تو خواهم ای فلک
يا ببندی ام به سنگ يا بدوزی ام به تير

دست بی وضو مزن بر ستيغ آفتاب
آی تيغ بی حيا شرم کن وضو بگير

لَختی ای پدر درنگ پشت در نشسته اند
رشته های سرد اشک کاسه های گرم شير

)سعيد بيابانكي(
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حسن ستوده نيا کرانیآتی کار

يک تجربة مشترک بين بيشتر ما، يافتن و ديدن اسناد و 
مدارک قديمی است که کيفيتشان را از دست داده اند. ممکن 
است اين اسناد، چند عکس باشند، يا يک برگ نوشتة مربوط 

به سال ها قبل. شايد هم کتاب و دفتری قديمی باشند که به 
دوران تحصيل پدر و مادرتان مربوط بوده اند. در اين شرايط، 
حتماً به اين موضوع فکر کرده ايد که ای کاش اين عکس ها و 
کاغذها کيفيت اولية خود را حفظ می کردند. حالا فرض کنيد 

اين اسناد ارزش فوق العاده زياد داشته باشند. چه بايد کرد که 
اين سندهای باارزش خراب نشوند؟

فــرض کنيد بقايای ســاختمان های تخت جمشــيد اکنون وجود 
نداشــت! در اين صورت چگونه می شد بخشــی از تاريخ ايران را به 
تصوير کشــيد و حتی وجود آن را ثابت کرد؟ اين ســاختمان های 
ســنگی دوام زيادی دارند، اما گاهی اسنادی بسيار باارزش، در گذر 
زمان نابود می شــوند. مثلًا اکثر نقاشی هايی که انسان های اوليه در 
غارها روی ديوار می کشــيدند، به مرور زمان از بين رفته اند و اکنون 
در بســياری از نقاط جهان نمی توان مدرکی از انســان های هزاران 

سال پيش يافت.
در قرن نوزدهم و در ســال 1879 ميلادی، در غار »آلتاميرا« )واقع 
در شمال اسپانيا( تصويرهايی روی ديوارة غار يافت شدند که قدمت 
آن ها به 40 هزار ســال قبل می رسيد. مسدود بودن دهانة غار باعث 
شــده بود تصويرهايی با آن قدمت، کيفيت خود را از دست ندهند. 
به اين ترتيب، هزاران سال به تاريخ و هويت آن منطقه افزوده شد. 

پاک کردن و شست وشــوی آثار قديمی با مواد شيميايی مخصوص، 
يکی از راه های از بين بردن لايه ای اســت که به مرور روی سطح شیء 
مي نشيند و حتی رنگ آن ها را به مرور تغيير مي دهد و تيره می کند. 
به همين خاطر، تميزکردن ســطوح قديمی، به سمت پاک سازی با 
کمک اشــعة ليزر می رود. از اين روش يعني »سايش ليزری«، تنها 
زمانی استفاده می شود که احتمال تخريب اثر وجود نداشته باشد. به 
بخش های گوناگون سطح حرارت داده می شود تا منبسط  شود. به اين 
ترتيب، آلودگی ها از سطح جدا و به اصطلاح شسته می شوند. اين کار 
به زمان زيادی نياز دارد؛ برای ترميم سطحی با قطر ده سانتی متر، سه 

ساعت زمان لازم است.
 در ســطوح سنگی، فلزی و نقاشــی های ديواری هم از اسپری های 
مخصوص آب استفاده مي شود. نقاط خاص سطح را مرطوب می کنند 

و با تبخير آب، آلودگی ها از آن بخش ها حذف می شوند.

پاک سازی لیزریحفظ هویت تاریخی و فرهنگی

 
حفظ تاريخ
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فناوری نانو در پاک سازی
در اين روش که يکی از روش های شــيميايی 
مرمت به شــمار مــی رود، ذرات نانويي که 
مخصوص مرمت هستند، با ژل هايی ويژه 
ترکيب می شــوند. با اين کار، سطوح، 
عــلاوه بر پاک شــدن، مقــاوم نيز 
با شکل  گرفتن  همچنين،  می  شوند. 
سطح مقاومی که روی مواد ايجاد 
افزوده  بر عمر آن هــا  می  شــود، 

می شود.
يکی از مواد مورد استفاده در اين 
روش کــه مخترعان ايرانی آن را 
به کار مي گيرنــد، نانو پودرهای 
کلســيم هيدروکســيد است که 
به ميزان بســيار انــدک )در حد 
ريخته می شوند.  ميلی گرم( در آب 
مادة ايجاد شــده می تواند به خوبی 

پاک سازی را انجام دهد.
علاوه بــر اين، در کشــوری مثل ايران 
که مســجدها و معماری هــای فراوانی از 
دوران اســلامی در آن وجــود دارد و تک تک 
کاشی ها و شيشــه های به کار رفته در اين بناها 
با خطر تخريب يا آلودگی روبه رو هستند، استفاده از 
نانوکاشی ها و شيشــه هايی با خواص ضدباکتری، اهميت 

فراوانی پيدا می کند.

استفاده از گچ در ابنية قديمی روشي طبيعی است. مشکلی 
که اين ماده دارد، جذب رطوبت است. ساختمان ها و بناهايی 
که در آن ها گچ به کار رفته اند، به مرور شــکل طبيعی خود 
را از دســت مي دهند. به همين خاطر، استفاده از سطوحی 
بــا خاصيت آب گريزی، اهميت زيادی پيــدا می کند. چنين 
سطوحی باعث می شوند رطوبت به پوشش گچی سازه نشت 

نکند و ســازه تغيير شکل پيدا نكند و تخريب نشود.

كنيم  تأمل 
اگر سی و ســه پل و ميدان نقش جهان را از اصفهان 

حذف کنيم، شير سنگی را از همدان، مقبرة فردوسی 
را از توس، حمام و بازار وکيل را از شيراز، باغ شازده 
را از کرمان، تالار آينه و کاخ گلســتان را از تهران 
و... بخش بزرگی از هويت تاريخی خود را از دســت 

می دهيم. 
همة اين بناها نياز دارند هر چند وقت يک بار مرمت شــوند. 
ايــن بار که بــه موزه ها رفتيد، به اين موضوع بيشــتر دقت 
کنيد. فلش دوربين موبايل شــما ممكن است به مرور زمان 
اثري تاريخی را نابــود کند. پس، تا می توانيد، در حفظ اين 

آثار دقت کنيد.

همان طــور که می دانيــد، آثار تاريخی تنها به نقاشــی ها و 
سطوح قديمی محدود نمی شوند که فقط نياز به شست وشو و 
تميزکردن داشته باشند. بسياری از آثار با از بين رفتن آجرها 
و ســاييدگی و شکسته شــدن آن ها، زيبايی خود را از دست 
می دهند. ضمن اينکه خيلی از آثار قديمی مانند ساختمان ها 
و بناها در گذر زمان سست مي شوند و امکان فروپاشی آن ها 
وجــود دارد. بــه همين خاطر، قبل از هر چيــز بايد آن ها را 
بدون تغيير شــکل مقاوم کرد تا کل بنا با گذشت زمان نابود 
نشود. استفاده از مصالح ســبک، يکپارچه کردن ظاهری بنا، 
تقويت استاتيکی ســازه، کمترين تخريب در بنا و.. از جمله 
شرايطي هســتند که بايد در مرمت رعايت شوند. از بهترين 
موادی که مورد اســتفاده قرار می گيرنــد، می توان به الياف 
 Fiber« اشاره کرد. اين عبارت مخفف عبارت انگليسی FRP
Reinforced Polymer« است که »پليمر مسلح شده با 
الياف« معنا می دهد. اين نوع پليمرها وزن بسيار کمی دارند، 
زيرا چگالی آن ها تنها 20 درصد فولاد است. در عين حال، در 
برابر خوردگی مقاومت بســيار زيادی دارند. مقاومت آن ها در 
برابر کشش بالاست و توليد به تعداد زياد نيز از ديگر محاسن 
آن هاست. لايه های نازک الياف FRP تنها 1,3 ميلی متر قطر 
دارند. اين الياف روی ديوار، ستون ها و تيرهای ابنيه قرار داده 
می شوند و همچون يک ستون عمل می کنند که بر مقاومت 
ســاختمان مي افزايند. پس از آن، تنها کافی است رنگ اين 
الياف را به رنگ ســازه درآورد تا ديگر مشــخص نباشــند و 
بــه زيبايی بنا نيز ضربه نزنند. علاوه بر آن، در روشــی به نام 
NSM، ايــن الياف مانند ميل گــرد و ورقه های کربن داخل 
بناها، درون شــکاف های سازه قرار مي گيرند و به اين ترتيب 

کاملًا غيرقابل ديد مي شوند.

دیگر راهکارها

FRP استفاده از الیاف
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اين روياى 
توست

واقعيت اين اســت که در زندگی همة مــا موضوع ويژه ای 
هســت که بيشــترين علاقه و توجهمان را به خود جلب 
می کند. هر کســی، به مرور که بزرگ تر می شــود و بيشتر 
خودش را می شناســد، می فهمد نسبت به چه چيزی شور و 
شوق بيشتری در خود احســاس می کند. مثلًا يکی عاشق 
معماری اســت و از همان دوران کودکی با ساختن لوگو سر 
خودش را گرم می کند و يکی ديگر عاشــق طراحی لباس 
اســت. اين جور آدم ها معمولًا بيشتر از خود شما، به چيزی 
که پوشــيده ايد توجه می کنند. يا کسی ديگر دوستدار گل 
و گياه اســت. اين ها همان هايی هستند که از بچگی دوست 
دارند فضای خانــه را به باغچه ای کوچــک تبديل کنند. 
خود من خيلــی زود، تقريباً از همان زمــان که با هيجان 
داوطلب می شدم انشاهايم را ســر کلاس بخوانم، و بعد با 
اضطراب منتظر نظر خانــم يا آقای معلم می ماندم، فهميدم 
که عاشق نوشــتن هســتم. در همان عالم کودکی، قسم 
خوردم در آينده هيچ کاری جز نوشــتن نکنم! ويژگی اين 
شور و علاقة شديد نســبت به يک موضوع، اين است که 
آدم دوســت دارد همة وقت و انرژی اش را صرف آن کند. 

راه دستگيری جنايتكار فراری
در زبان انگليسی، از کلمة »پَشِن« برای اشاره به اين علاقة به خصوص 
در هر فرد استفاده می کنند. اين اصطلاح، اولين بار در يک فيلم جنايی 
به گوشــم خورد. فيلم دربارة گروهی از پليس ها بــود که دربه در به 
دنبال جنايتکاری خطرناک می گشــتند و هر چه برای دستگيرکردن 
او تلاش می کردند، به در بســته می خوردند، تا اينکه يک روز، يکی از 
پليس های فيلم، فکر جالبی به سرش می زند. به نظر او هر انسان يک 
پشــن در زندگی خود دارد؛ آن ها جنايتکاری را که به دنبالش بودند، 

می شــناختند. می دانستند که او عاشــق فوتبال است. به نظر جناب 
پليس، اين عشــق به فوتبال، همان پشن زندگی جنايتکار فراری بود. 
بنابرايــن حدس زد که اگر نيروهای پليس زمــان برگزاری بازی تيم 
محبوبِ او در ورزشــگاه مستقر شــوند، می توانند اين قاتل فراری را 

دستگير کنند و در آخر هم همين اتفاق افتاد.

انتخاب راه مبارك
راســتش را بخواهيد، بعد از همة اين حرف ها، می خواســتم از شما 
بپرســم پشنِ شما در زندگی چيست؟ يا به زبان خودمان، شما بيشتر 
از همه عاشق چه موضوعی هستيد؟ و بعد هم مي خواستم تشويقتان 
کنــم اگر تا به حال اين کار را نکرده ايــد، هر چه زودتر موضوع و کار 
مورد علاقة خود را پيدا کنيد و دو دستی به آن بچسبيد. اما خوب که 
فکر کردم، به اين نتيجه رسيدم که احتمالًا بيشترِ شما که اين مطلب 
را می خوانيد، از خيلی وقت پيش حيطة مورد علاقة خود را شناخته ايد 
و بــه قول پليسِ آن فيلم جنايی، پشــن خود را پيدا کرده ايد. هر چه 
نباشــد، شما هنرستانی هستيد و همه خوب می دانيم هنرستانی  ها از 

علاقه ها و استعدادهای خود با خبرند. 

خودمان از خودمان خوشمان آمد
حالا که فقط خودمانيم، اشــکالی ندارد کمی از خود تعريف کنيم. 
شايد خيلی از دانش آموزانِ رشته های ديگر دوست داشتند جای شما 
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باشند. آخر، خيلی از آن ها به اجبار خانواده يا محيط مجبور به انتخاب 
رشــته شده اند. اما بيشتر شما اول به صدای دل خود گوش داده ايد و 
بعد وارد هنرستان شــده ايد. و شايد حتی بابت انتخاب خود از طرف 
اين و آن ســرزنش هم شده باشيد! اما اهميتی ندارد. آنچه مهم است، 
شــور و علاقة شما نسبت به يک موضوع، و استعدادتان در آن زمينه، 
و البته اراده و توانتان در پيگيری آرزوهايتان است. و اين اراده و توان، 
در هنرســتانی هايی که ذاتاً اهل کار و عمل اند، بيشتر از هر فرد ديگر 

ديده می شود. 

نمونه های موفق ايرانی خودمان
واقعيت هم اين اســت که بيشتر افراد خودســاخته ای که با تلاش 
و خلاقيت های فردی به مقام های بزرگ اجتماعی و اقتصادی دســت 
يافته اند، در زمينه های هنرستانی فعاليت کرده اند. و بيشترشان هم از 
همان ســنين کودکی يا نوجوانی با جديت به دنبال حرفة مورد علاقة 
خود رفته اند. مثلًا رالف لورن، که صاحب يکی از بزرگ ترين نام  هاي 
تجاري )برند( پوشاک در جهان است، در سنين پانزده شانزده سالگی 
در مدرســه به هم کلاسی های خود لباس می فروخت. يا بيل گيتس، 
بنيان گذار شرکت معروف مايکروسافت، از سن دوازده سالگی شروع به 
برنامه نويسی کرده است. اما چرا راه دور برويم؟ مگر در ايران خودمان 
آدم موفق کم داريم؟ يکی از جالب ترين نمونه ها، دانشــجوی جوانی 
اســت به نام فرانک ميرزايی، کــه در نوجوانی به فکر اهلی کردن و 

کاشتِ »قارچ ترافل« افتاد كه قارچي گران قيمت و كمياب است. زمانی 
کــه او برای اولين بار اين تصميم را با خانوادة خود، که در ضمن همه 
اهل پرورش و جمع آوری قارچ هســتند، در ميان گذاشت، چيزی جز 
جواب های نااميدکننده شبيه به »نه، تو نمی توانی« و »اين کار آخر و 
عاقبت ندارد« نشنيد. اما او کوتاه نيامد و با جديت شروع به فعاليت در 
اين زمينه کرد. سرانجام، پس از چندين بار شکست خوردن، توانست 
موفــق به پرورش اين قارچ پرخاصيت و کمياب شــود و از اين طريق 
برای ديگران نيز کارآفرينی کند. او حالا دانشــجوی دانشــگاه علوم 
کشــاورزی و منابع طبيعی گرگان است و آينده ای درخشان پيش رو 
دارد، چرا که خيلی زود توانست علاقة اصلی خود را پيدا کند و بدون 

توجه به مخالفت ها، به فعاليت پيگيرانه در آن زمينه مشغول شود.

با تمام قوا به پيش
 مــن هم از همــان روز که فهميدم هيچ کاری مثل نوشــتن برايم 
هيجان انگيز نيســت، تصميم گرفتم با وجود تمــام مخالفت ها، همة 
نيــروی خود را صرف اين کار کنم. مهم نيســت چقدر در اين زمينه 
موفق بوده ام يا در آينده موفق خواهم شد، اين مهم است که من کاری 
را می کنم که با تمام وجود عاشــقش هستم. اين را هم خوب می دانم 
که همة آدم ها، اگر با شــور و اشتياق دست به فعاليت در حيطه های 
مورد علاقة خود بزنند، دير يا زود به موفقيت می رسند؛ مخصوصاً شما 
که حالا در حال خواندن اين مطلب هســتيد! فرقی نمی کند موضوع 
موردعلاقه تان مربوط به صنعت باشد، يا هنر و خدمات. تفاوتی ندارد 
عاشــق سر و کله زدن با وســايل برقی و ابزارآلات مکانيکی باشيد، يا 
شــيفتة گرافيک، معماری، يا طراحی و دوخت و دوز. مهم اين است 
که شما »پشن« خود را پيدا کرده ايد و می دانيد در زندگی دنبال چه 
چيز هستيد. بنابراين، تمام دنيا هم که در برابرتان صف بکشد، باز هم 
پيروزی و موفقيت در انتظار شماســت. به شرط آنکه هرگز سرخورده 
نشويد و با شور، شوق و پشتکار و با تمام قوا، در راه رسيدن به اهدافتان 

تلاش کنيد.
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 اگر براي دانستن معني كلمة پَشِن سراغ جست وجوگر رفته ايد، 
خيالتان را راحت كنيم كه اين كلمه در ادبيات فارسي در شاهنامة 
فردوسي آمده است؛ منتها آن پشَن با فتحه تلفظ مي شود و نام يك 
رزمگاه است! يك ميوة پشن فروت  هم داريم كه خوردني است و 
ربطي به اين موضوع ندارد. در اين نوشته، پشن اصطلاحي است براي 

بيان شور و علاقة زياد براي انجام كاري و صرف تمام وقت براي آن.

اندكى دربارهٔ پشن 



مریم سعيدخواهکاردرس

رشتهٔ پويا
آشنايي با رشتة پويانمايی )انيميشن(
در كشور ما آموزش هاي تئوري ارزش و اهميت زيادي دارند. 

به همين دليل، از اين نظر ما بسيار پيشرفته هستيم. ولي 
اگر دنبال يك راه ميانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برسي 

و قابليت هاي خودت را نشان بدهي و استعدادت را بال 
پروازت كني، نگاهي به رشته هاي هنرستاني بينداز. چرا كه 
در اين رشته ها مهارت هايي را مي آموزي كه زودتر دانش را 

به عمل تبديل  كني. آموزش هاي مهارتي در هنرستان هاي 
فني و حرفه اي و كاردانش براي تو فرصت هاي خود اشتغالي 
فراهم خواهند كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر مي كني، تو را 

جذب بازار كار مي كنند.

طراحی بروشور
ساجده کرمی، هنرجوی رشــتة پويانمايی )انيميشن( از استان البرز، 
مهمان اين شماره از مجله اســت. از کودکی عاشق انيميشن بود. هر چه 
بزرگ تر شــد، اين علاقه نه تنها کم نشد، بلكه بيشتر و پررنگ تر هم شد. 
طوری که تصميم گرفت در کنار عکاســی که حرفه اش است، پويانمايی 
)انيميشن( بخواند. ســاجده از 13 سالگی وارد دنيای عکاسی شد. آن قدر 
پشتکار داشت که بعد از گذراندن دوره های آموزشی، حالا عکاسی حرفة او 
شده است. او عاشق عکاسی از کودکان است و شايد يکی از دلايل جذبش 

به رشتة انيميشن هم همين باشد؛ کار حرفه ای برای کودکان.
é چرا هنرستان را برای ادامة تحصيل انتخاب کردی؟

خب من کسی بودم که بيشتر دوست داشتم کارهای عملی انجام بدهم. 
به نظرم دنيا به اندازة کافی دکتر و مهندس دارد. ترجيح دادم بدون توجه به 

حرف های پشت هنرستان، به دنبال علاقه ام بروم.
é  حالا چرا رشتة پويانمايی؟

دوست داشتم در يک رشتة هنری تجربه های جديدی کسب کنم؛ رشته اي 
به نسبت جديد. دنبال رشته ای گشتم که کمی هم با حرفه ام، يعني عکاسی، 

مرتبط باشد و دنيای مهيجي داشته باشد. اين شد كه به اين رشته رسيدم.
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é گفتی اين دو رشته چقدر به هم ارتباط دارند؟
كار با برنامه هايی مثل فتوشــاپ و فيلم برداری و عکاسی از شخصيت ها، 
نورپردازی و... همة اين ها مهارت هايی هستند که در هنر عکاسی هم بايد 

بلد باشی.
 é چطور با رشتة انيميشن آشنا شدی؟

سال نهم که براي انتخاب رشته تحقيق می کردم، با رشتة انيميشن آشنا 
و درباره اش خيلی کنجکاو شــدم. به نظرم رشتة جذاب و مهيجی می آمد. 
با شناختی که از خودم داشتم و با مشورت مادرم و مطالعه دربارة بازار کار 
آن و درس هايش، اين رشــته را انتخابش کردم. در ضمن، از همان دوران 
بچگی به انيميشن علاقه داشتم. تقريباً همة انيميشن ها را چندين و چندبار 
ديده ام، ولی حالا اين علاقه، به واسطة شناخت و درسی که می خوانم، چند 

برابر شده است.
é چند تا از انيميشن هايی را که دوست داری نام ببر.

همه را دوست دارم، ولی شايد بعضي ها را کمی بيشتر. از ايراني ها بنيامين، 
فيلشاه، جمشيد و خورشيد و از خارجی ها هم سئول، ديو و دلبر، و مينيون ها.

é گفتی حرفه ات عکاسی است. چطور وارد اين حرفه شدی؟
از همان دوران بچگی به عکس گرفتن علاقه داشتم. هميشه دنبال سوژه اي 
برای عکاسی بودم، تا اينکه در تولد سيزده سالگی ام، از خانواده يک دوربين 

عکاسی هديه گرفتم و اين شد يک شروع.
é برای ورود به رشته اي هنری يا انيميشن، فقط داشتن علاقه 

کافی است؟
نه. نبايد برای فرار از درس،  به هنرستان و رشتة پويانمايی آمد. اينجا علاوه 
بر درس های تئوری، کلی پروژه های عملی هســتند که بايد انجام شوند. 
بعد هم برای رشــتة پويانمايی بايد قوة تخيل بسيار قوی، طراحی خوب و 

خلاقيت داشت. اين رشته به شدت سخت ولی خيلی شيرين است.
é از حرفه ات درآمدی هم داری؟

بله. گاهی. تا به حال چندين پروژة همايش کودک و شخصی را عکاسی 
کرده ام. در حال حاضر کارآموز عکاسی هم هستم.

é هدفت از اينکه اين دو رشــتة هنــری را در کنار هم پيش 
می بری، چيست؟

 بــه نظرم رشــته های هنری با هم مرتبط هســتند؛ مثــلًا گرافيک با 
تصويرسازی. خيلی از طراحان گرافيک، تصويرسازی هم می کنند. من هم با 
اين نگاه در کنار حرفة عکاسی که دوستش دارم، انيميشن را انتخاب کردم. 

شايد روزی بتوانم عکاسی و انيماتوری را با هم مديريت کنم!
é و حرف آخر

دنبال مدرک نيســتم. سعی مي كنم مهارت کســب كنم. دنيای امروز 
دنيای مهارت هاست.

اشتغال در بخش های  مرتبط با سينما شامل: تکنسين رنگ، تکنسين 
تکنيک دستی، دســتيار نورپرداز، تدوين صدا، دستيار تصويربردار، 
تکنســين رايانه ای، تکنسين فضای ســه بعدی و متحرک سازی، 

کارگردانی، بازيگری و طراحی. 

بازارکار

به هنر نمايش دوبعدی تصويرها که به قدری سريع باشند که 
شــما تصور کنيد تصويرها در حال حرکت هستند، انيميشن 
می گوينــد. به افرادی هــم که در اين هنــر تخصص دارند، 

انيماتور گفته مي شود.

- استعداد هنری
- ذهن خلاق و پويا

- طراحی مناسب
-صبر و حوصله، پشتکار و انگيزه

تعریف

توانايی های لازم 
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طنزیمات

 

تصمیم قاطع مدیریتی
روزی مدير يکی از شرکت های بزرگ، در حالی که به سمت دفتر کارش می رفت، چشمش به جوانی 
افتاد که در راهرو ايستاده بود و به اطراف خود نگاه می کرد. جلو رفت و از او پرسيد: »شما ماهانه چقدر 

حقوق دريافت می کنی؟«
جوان با تعجب جواب داد: »ماهی 2000 دلار.« 

مدير با نگاهی آشفته دست به جيب شد و از کيف پول خود ۶000 دلار در آورد، به جوان داد و به او گفت: 
»اين حقوق سه ماه تو. برو و ديگر اينجا پيدايت نشود.« 

ما به کارمندان خود حقوق می دهيم که کار کنند، نه اينکه يک جا بايستند و بيکار به اطراف نگاه کنند.«
جوان با خوشحالی از جا پريد و به سرعت دور شد. مدير از کارمند ديگری که نزديکيش بود پرسيد: »آن 

جوان کارمند کدام قسمت بود؟«
کارمند متعجب از رفتار مدير خود، به او جواب داد: »او پيک پيتزافروشی بود که برای 

کارکنان پيتزا آورده بود.«

مصطفی مشایخی
تصویرگر

سام سلماسی

کشف اسرار
مخم از فسفری کمياب سرشار است

و مدت هاست، کارم کشف اسرار است

نخستين بار من بودم که فهميدم
بشر وقتی تبش بالاست، بيمار است

مقالاتی نوشتم تا جهان دريافت
که هر کس کار دستش نيست، بيکار است

پس از يک رشته تحقيقات پی بردم
شتر از بار و مار از پونه بيزار است

گوزنی در علفزاری علف می خورد
همان جا گفتم اين حيوان علف خوار است

به رأی العين ديدم هر زمينی که
سطوحی از نمک دارد نمکزار است

خبر داريد انسان تا زمانی که
تماشا می کند، در حال ديدار است

هزاران بار دقت کرده ام، ديدم
که حتی سوسک، قبل از خواب بيدار است

من از خار سر ديوار دانستم
که بی ترديد خاری روی ديوار است

بشر قبل از مقالاتم نمی دانست
که هر سياره در دنياست، سيار است

برايم در موگاديشو مبرهن شد
که »پيژاما«، نه ژاکت، بلکه شلوار است

از اين کشفيده هايم بيش و کم هر روز
يکی يا چند تا در صدر اخبار است
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چگونه میلیاردر شویم
روزگاری رمز و راز ثروتمند شدن انگيزه، 

پشتکار، سخت کوشی و اين گونه موارد بود. اما انگار 
اين روزها داستان ثروتمند شدن عوض شده است و 

خيلی ها علاقه دارند يکشبه راه صد ساله را بروند. بعضی ها 
هم با توجه به اين تقاضا آگهی می دهند که »چگونه در 

عرض يک ماه ميلياردر شويد يا چگونه در خانه کار کنيد و 
ماهی سی ميليون درآمد داشته باشيد!«

 وقتی زنگ می زنی، می گويند الان پول در کار بادکنک آرايی 
است. شما می توانيد با اين کار ماهی ده ميليون درآمد داشته 

باشيد؛ منوط به اينکه ابتدا با پرداخت سه ميليون تومان 
شهريه، در دوره های مبتدی، پيشرفته و عالی ما شرکت 

کنيد. بعد که شرکت می کنی و دوره ها را با موفقيت پشت سر 
می گذاری، می گويند فعلًا که کروناست و جشن تولدی برپا 

نمی شود. برويد منتظر باشيد. وقتی کرونا رفت، با شما تماس 
می گيريم.

 يکی ديگر از راه های پولدارشدن به اين صورت است که مثلًا شما 
با تبليغ يک شرکت بی نام و نشان، رب گوجه را فله ای و دلّه ای 

و جعبه ای می خريد، بعد می بريد به آشناهايتان می فروشيد و 
درصدی سود می کنيد. بعد هر کدام از آشناهای شما که آن رب 

گوجه ها را بفروشد، درصدی سود هم به شما می رسد. پس از 
مدتی متوجه می شويد کابينت های شما و دوستانتان پر از رب 

گوجه شده و در نهايت مدير بالادستی شما يک شاسی بلند 
دارد و شما اندازة چند کيلومتر قوطي رب گوجه، که روی 

دستتان مانده است.

اشتباه موردی
کارمندی به دفتر رئيس خود می رود و می گويد: »معنی اين چيست كه شما 200 

هزار تومان کمتر از چيزی که توافق کرده بوديم به من پرداخت کرديد؟« رئيس 
پاسخ می دهد: »خودم می دانم، اما ماه گذشته که 200 هزار تومان بيشتر پرداخت 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمولًا از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
به شما گزارش کنم.«

دارد و شما اندازة چند کيلومتر قوطي رب گوجه، که روی 
دستتان مانده است.

کارمندی به دفتر رئيس خود می رود و می گويد: »معنی اين چيست كه شما 200
هزار تومان کمتر از چيزی که توافق کرده بوديم به من پرداخت کرديد؟« رئيس 

 هزار تومان بيشتر پرداخت 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمولًا از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم معمولًا از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمولًا از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمولًا از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
به شما گزارش کنم.«
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اشتباه نگيريم
مديريت اشتباه ها  

و پذيرش کامل نبودن خود

دستپاچه می شويم. نااميد می شويم. عصبانی يا خشمگين می شويم.

این را به یاد بسپارید!
تغيير تفکر دربارة اشتباهات می تواند احساسات انسان را تغيير بدهد.

فکرهای چالشــی دربارة افکار به دردنخور، می توانــد به ما کمک کند 
موقعيت های دشــوار را مديريت کنيم. برای مثال، تيمتان در مســابقة 
فوتبال يک بر صفر جلوســت. مربی تيمتان در دقيقة 86 تعويض انجام 
مي دهد و شــما به عنوان دفاع وارد زمين می شويد. از موقعی که مربی 
شما را برای گرم  شدن فرا می خواند، تفکر به دردنخوری سراغتان می آيد: 

نکند گل به  خودی بزنم و نتيجة مسابقه مساوی شود يا حتی ببازيم!
اين فکر را به صورت مثبت به چالش بکشيد: من داخل زمين می شوم، 
کرنری برای تيم ما به دســت می آيد و بعد از سانتر، من که به محوطة 

جريمة حريف آمده ام، آن را با ضربة سر به گل تبديل می کنم.

انواع افکار به درد نخور
1. افــکار فاجعه آميز: کتابی را که فردا بايد امتحان بدهم، 200 صفحه 
است. از حالا تا زمان شــروع امتحان فردا صبح، 20 ساعت وقت دارم. 
اگر اصلًا نخوابم و هر ســاعت 10 صفحه بخوانم... ای داد! نمی شــود، 

ولش کن. 
افکار فاجعه آميز پشت سر هم می آيند.

2. افکار ســياه و ســفيد: فرد تصور می کند همه چيز يا خيلی بد است 
يــا خيلی خوب و هيچ حد وســطی را باور ندارد: خيلی بی دســت وپا 
هستم. از من رياضی خوان در نمی آيد. مهارت اسپک زدن ندارم. از لحاظ 
جسمی ضعيفم. اصلًا من قدرت کار فيزيکی و حتی ظريف کاری ندارم.

 در همة اين وضعيت ها حالتی به چشم می خورد که هيچ گاه قابل تغيير 
نيســت. برای مبارزه با افکار سياه  و سفيد بايد از افراط و تفريط دوری 

کنيم و مسائل را کمتر دائمی و هميشگی بدانيم.

انواع اشتباه
اشتباه به سه دليل مي تواند رخ دهد:

é اشتباه از روی فراموشــی: فراموش می کنيد دفتر تمرينتان را 
به مدرســه ببريد. فراموش می کنيد سؤال های پاسخ داده  شده در برگة 
امتحانی را با اصل ورقة سؤالات تطبيق دهيد و مثلًا به جای 16 سؤال 
به 15 سؤال پاسخ می دهيد. فراموش می کنيد لقمة صبحانه، ميان وعده 

يا ناهارتان را به مدرسه ببريد و...
é اشتباه از روی تصادف: به  طور ناگهانی، به بساطی که دوستانتان 
در گوشه ای از حياط مدرسه درست کرده اند و در حال خوردن صبحانه 

پايان سال تحصيلی نزديک است و بار ديگر امتحانات. امتحان 
جايی است که ممکن است از ما اشتباه هايی سر بزند. البته 
فقط در امتحان نيست که اشتباه می کنيم، اشتباه بخشی از 
همة اجزای زندگی ماست؛ حتی عده ای می گويند ما تنها با 
اشتباه کردن است که ياد می گيريم. در آخرين بخش از اين 
سلسله مطالب که در دورة اول از مجلة رشد هنرجو منتشر 

شد، مديريت اشتباه ها را مرور خواهيم کرد.

 مرتضي مجدفرحرفه: مدیر

چرا اشتباه های خود را نمی پذیریم؟ چون:
- برای خودمان قوانين خاصی وضع کرده ايم.

- ديگران را به خاطر اشتباه هايمان سرزنش می کنيم.
- دربارة خودمان حرف های بی فايده می زنيم.

- روی انجام کارها به شيوة خودمان اصرار می کنيم.
- تصميم گرفتن برايمان دشوار است.

- می خواهيم در هر کاری بهترين باشــيم و آن را بيش از حد پيچيده 
می کنيم.

- برای انجام کار تا دقيقة 90 صبر می کنيم، چون می ترسيم کاری که 
انجام می دهيم، به اندازة کافی خوب نباشد.

- به اشتباه  ها بيشتر از بخش های خوب کار توجه می کنيم.
- بدون اينكه واقعاً تلاش کنيم، کار را رها می کنيم.

نگران يا دلواپس می شــويم. غمگين می شويم. احساس گناه می کنيم. 
می ترسيم.

وقتی اشتباهی از ما سر می زند؟
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- دربارة اشتباه خود داستان )خاطره، شعر و ...( بنويسيد.
- سعی کنيد بپذيريد اشتباه از سوی شما اتفاق افتاده است.

- سعی کنيد عادی شدن هيچ اشــتباهی را قبول نكنيد. حتی عده ای 
معتقدند، اگر اشــتباه ها برايمان عادی شــدند، در آينده ممکن است 

خطاهای بيشتری را به راحتی انجام دهيم.
- برای از ميان برداشتن اشتباه هايتان به خودتان جايزه و پاداش بدهيد.

هســتند، برمی خوريد و غذاها و خوراکی های آن ها را زمين می ريزيد. به 
کســی تنه می زنيد و از او عذرخواهی نمی کنيد. به احترام معلمتان که 

وارد کلاس شده است، از جا برنمی خيزيد و ...
é اشتباه از روی بی دقتی: از شما خواسته شده است کاری را برای 
تکليف درســی تان دوباره انجام دهيد و با بی دقتی يادتان رفته است. دو 
درس تک زنــگ داريد که يک هفته در ميان يکی از آن ها دو ســاعته و 
کامل تدريس می شــود و شــما از روی بی دقتی يادتان رفته است امروز 
نوبت کدام درس اســت که تکاليفش را انجام دهيد و کتاب و دفترش را 

بياوريد و ...

هر وقت هر يک از سه دسته اشتباه را مرتکب شديد، يا روی کاغذ، يا در 
ذهن خود، يک »جدول ســه بخشی من« تشکيل دهيد و با پاسخ به هر 

سه بخش آن، رفتار خودتان را تحليل کنيد:

جدول سه بخشیِ من! 
اشتباه من: ............................................................................................................
وقتی اتفاق افتاد، من:.........................................................................................
دفعة بعد، من:.......................................................................................................

     
تکميل اين جدول کمک می کند اشــتباه های خود را به مرور کم کنيد. 

روش های ديگر هم در مورد جبران اشتباه  و کشف آن ها مفيد است:
- به اشتباه های خود از جنبه و زاوية ديگری نگاه کنيد و اگر عامل دخيل 
در اشتباه فرد ديگری است، به ماجرای اشتباه از زاوية ديد او نگاه کنيد.

- تلاش دوباره و کنار گذاشتن اشتباه هاي خودتان را از ياد نبريد.
- دربارة اشتباه خود نقاشی کنيد.

تصميم بگيريد رنج يا گنج
پيشرفت در کار و زندگی شخصی 
از خواســته های بســياری از افراد 
است. کتاب پيش رو می کوشد به 
خواننــدگان کمک کند روش های 
گرفتن تصميم  های بهتر بر مبنای 
نتايج را بياموزد، و بداند چگونه بايد 
کارها را اولويت بندی کند و کارهايی 

را که مجبور به انجامشان نيســت انجام ندهد. ارزش زمان و 
چگونگی تأميــن انرژی را بدانــد و راهکارهای اولويت بندی، 
برنامه ريزی، مديريت وقفه ها و سازمان يابی برای مهارت های 

عملی زندگی را به کار گيرد.
نام کتاب : تصميم بگيريد، رنج با گنج 

نويسنده: استيو مک کلاتچی
مترجم: آيسان درويشی

ناشر: ابوعطا
سال نشر: ۱۳۹۶

شماره تماس ناشر: ۰۲۱۶۶۱۲۱۲۹۱
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سعيد چگينيحقوق کار

مفاد  اشتغال زا
دربارة مشمولان قانون کار گفتيم و به نکاتی دربارة قرارداد 

کار اشاره كرديم. در اين شماره نيز به شرح مفاد قرارداد کار و 
تعريف ها و نکات مهم آن ها مي پردازيم.

تعطیلات کارگر
مطابق با مادة ۶2 قانون کار، روز جمعه روز تعطيلي کارگران محسوب 
می شــود. البته به روز جمعه مزد تعلق می گيرد؛ حتی با وجود آنکه 

کارگر کار نکرده و در تعطيلات باشد.
 در اموری کــه به کار در روز جمعه نياز اســت، اگر از تعطيلی روز 
جمعه استفاده نشود، کارگر مستحق دريافت ۴0 درصد اضافه بر مزد 
اســت؛ يعنی علاوه بر حقوقی که به خاطر کار در روز جمعه دريافت 

می کند، ۴0 درصد از حقوق روزانة خود را هم دريافت خواهد كرد.

ساعت کار
مطابق با مادة ۵1 قانون کار، ساعات کار کارگران در شبانه روز نبايد از 
۸ ساعت بيشتر باشد. البته در کارهای سخت و زيان آور و زيرزمينی، 
ساعات کار نبايد از ۶ ساعت در روز و 3۶ ساعت در هفته بيشتر شود.
کارفرما و کارگر می توانند ساعات کار را در بعضی روزهای هفته کمتر 
از ميزان نوشته شــده در قانون کار و در ساير روزها بيشتر از آن قرار 
دهند؛ به شــرط آنکه مجموع ساعات کار در کل هفته از ۴۴ ساعت 

بيشتر نشود.

بیمه
مطابق بــا مادة 1۴۸ قانون کار، کارفرمايان وظيفه دارند بر اســاس 
قانون تأميــن اجتماعی، کارگران خود را بيمــه کنند. در اين مورد 
فرقی نمی کند قراردادکار دائمی باشــد يا موقت. در هرصورت، بيمه 

بايد پرداخت شود.

 مزد کارگر
بر اســاس ماده 3۵ قانون کار، مزد يا حق الزحمه يا حق السعی، وجه 
نقــد يا غير نقــدی يا هم نقدی و هم غيرنقدی اســت که در مقابل 
انجام کار به کارگر پرداخت می شــود. در صورتی که مزد به صورت 
ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی گفته می شود. در صورتی که 
پرداخت مزد بر اســاس ميزان انجام کار يا محصولی باشد که توليد 
شده است به آن، کارمزد و در صورتی که بر اساس انجام کار در زمان 
معين باشد به آن کارمزد ساعتی گفته می شود. به هيچ عنوان طرفين 
نمی توانند در خصوص تعيين ميزان مزد کمتر از حداقل قانونی توافق 
كنند و اگر چنين توافقي صورت پذيرد، معتبر نيست و جای خود را 

به حداقل قانونی مبنا خواهد داد.

نکاتی دربارة قرارداد کار
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مرخصی کارگر
مرخصی سالانة کارگران با استفاده از مزد و محاسبة چهار روز جمعه، 
در مجموع يک ماه است. بقية روزهای تعطيل جزو روزهای مرخصی 
محسوب نمی شود. در مورد کارگرانی هم که کمتر از يک سال مشغول 
به کار هســتند، ميزان مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمانی که 
کار کرده انــد، از کل ســال و از ميزان يک ماه مرخصی اســتحقاقی 
محاســبه می شود. اگر ترک کار به سبب اموری غير از بيماری باشد، 
نوع مرخصی استحقاقی اســت و چنانچه به دليل بيماری باشد، نوع 

مرخصی استعلاجی ناميده می شود.

حق مسکن و بن کارگری
حق مسکن و بن کارگری از مزايای قانونی کارگر و کارمند محسوب 
می شوند. کارفرما موظف است اين حقوق قانونی را پرداخت کند. اگر 
از پرداخــت آن مبالغ خودداری کرد، کارگــر می تواند به وزارت کار 

مراجعه کند و دعوی اش را در آنجا مطرح كند.

حق اولاد
پرداخت حق اولاد )عائله مندی( به کارگر، شرايط زير را دارد:

1. کارگر بايد حداقل 720 روز سابقه داشته باشد.
2. ســن فرزندان بايد کمتر از 1۸ ســال تمام شمسی باشد. آنان به 
تحصيل يا کار اشــتغال نداشته باشند يا در اثر بيماری يا نقض عضو، 

طبق گواهی کميسيون های پزشکی، قادر به کار نباشند.
3. فرزند دختر، تا زمان ازدواج، حق اولاد دريافت مي كند.

حق مأموریت
طبق مادة ۴۶ قانون کار، مأموريت وقتی اتفاق می افتد که کارگر برای 
انجام کار حداقل ۵0 کيلومتر از کارگاه دور شود يا اگر تا اين مسافت 
دور نمی شود، مجبور باشد حداقل يک شب در محل مأموريت توقف 
کند. طبق قانون کار، حق مأموريت از مزد ثابت يا مزد مبنای کارمند 
و کارگر، کمتر نيست. از طرف ديگر، کارفرما موظف است هزينة رفت 
و برگشت به محل مأموريت را پرداخت کند. کارگر در مورد پرداخت 

اين هزينه ها هيچ وظيفه ای ندارد.

مرجع حل اختلاف
طبق مــادة 1۵7 قانون کار، مرجع حل اختلاف، نمونه قرارداد کاری 
ادارة کار است. بنابراين، کارفرما و کارگر بايد شکايت خود را در ادارة 
کار طرح کنند. اختلافات ابتدا از طريق صلح و سازش حل می شوند و 
در صورت نبود سازش، هيئت های تشخيص و حل اختلاف ادارة کار 
به موضوع رسيدگی می کنند. لازم به ذکر است، تنها مرجع رسيدگی 
به اختلافات طرفين، همين مرجع اســت و طرفين نمی توانند برای 

مراجعه به مرجع ديگری، با هم توافق کنند.

پيامدهاى نبود قرارداد بین کارگر و کارفرما
در صــورت نبود قرارداد بين کارگر و کارفرما، رابطة طرفين دائمی تلقی 
می شود و کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد. کارگر هم می تواند هر ادعايی 
را در خصــوص حقوق و مزايای خود در ادارة کار طرح کند، زيرا به دليل 

نبود سند حقوقی مکتوب، جزئيات حقوق ماهيانة او مشخص نيست.

وَاعْمَلْ لِدُنْياکَ کَأنَّکَ تَعيشُ أبَدا، وَاعمَلْ 
لاَِّخِرَتِکَ کَأنّکَ تَمُوتُ غدَا

 براي دنيا چنان برنامه ريزي وعمل کن، مثل آنکه قرار 
است هميشه دوام داشته باشي. و نسبت به آخرت 

به نوعي حرکت و کار کن، مثل اينکه فردا خواهي مُرد. 
)مستدرك الوسائل، ج1، ص146(.

امام حسن(ع)
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مصطفی مشایخیبا شما

آقای بهنام ياحقی از بوشهر نوشته اند:
من و حميد در هنرستان درس می خوانيم. 

او خيلی تنبل است، اما اصلًا از اين بابت 
ناراحت نيست و می گويد: »اگر تنبل ها 

نبودند، هيچ چيز اختراع نمی شد، زيرا بشر 
وقتی تنبلی اش آمد دکمه های کاپشنش 

را ببندد، زيب را اختراع کرد يا از وقتی 
تنبلی اش آمد رکاب بزند، فکر اختراع موتور 

گازی و دنده ای افتاد .«

- تا آنجا که ما خوانده ايم و می دانيم، 
هيچ کدام از مخترعان تنبل نبوده اند؛ 
مثلًا اديسون روزی 13-12 ساعت کار 

می کرده. يا گراهام بل، وقتی چرت می زده 
كه تلفن را اختراع نکرده! همچنين، زيپ 
کاپشن و موتور گازی، اختراع افراد تنبل 

نبوده است! حالا اين دوست تنبل شما هم 
فکر نکند وقتی روی مبل لم داده، ناگهان 

در عالم خيال چيزی را اختراع و کشف 
می کند! به قول شاعر که خودم باشم:

زندگی با تلاش پا برجاست
پر انرژی که می شوی زيباست

هرکه چالاک تر، موفق تر
يک نمونه اش بوعلی سيناست

آدميزادِ سست و وارفته
دارد انگار نسبتی با ماست

کی به جايی رسيده آن کس که
تنبلی از قيافه اش پيداست

تنبل انگار زورکی زنده است
کارش از صبح آه و واويلاست

احتمالًا برای او رفتن
سوی يخچال هم توان فرساست

پای لپ تاپ و کنج کاناپه
بهتر از هر کرانه در دنياست

حالِ آن نيست تا بغلتد از
شانة چپ به شانة راست

کلًا او بی خيال امروز است
وقت يک کار ساده هم فرداست

و بالاخره مجيد مظاهری، هنرجوی رشتة نقشه برداری از بوشهر نوشته است: چرا خيلی ها رشتة 
ما را با رشتة نقشه کشی اشتباه می گيرند؟

چرا همه می دانند کار تحصيل کرده های رشتة برق، مکانيک، کامپيوتر، صنايع، شيمی و عمران 
چيست، اما کمتر کسی می داند نقشه بردار چه کار می کند؟

چرا در کتاب جغرافيای راهنمايی و دبيرستان به تهية نقشه از عکس برداری هوايی اشاره می شود، 
اما نمی گويند اين نقشه ها را  نقشه بردارها تهيه می کنند نه جغرافی دان ها!

خود من هم وقتی وارد اين رشته شدم نمی دانستم نقشه برداري چه کاربردی دارد؟

- اميدوارم در کتاب های درسي دورة اول متوسطه در مباحث مرتبط با اين موضوع دقت 
لازم اعمال بشود، چرا که رشتة نقشه برداری اهميتی کمتر از رشته های ديگر ندارد و 

اساس و مرحلة اول هر پروژة عمرانی، عمليات نقشه  برداری است.

خانم هما کيهانی از اهواز نوشــته اند: من هنرجوی رشتة گرافيکم. 
می دانيــد که طراحی مســتلزم خلاقيت اســت و لازمة خلاقيت و 
هنرآفرينی، فکرکردن است. اما من هر وقت برای ارائة طرح و ايده ای 
به فکر فرو می روم، پدر و مادرم ســراغم می آيند و با هر روشی شده، 
مرا از اعماق فکر در می آورند. آن ها خيال می کنند غم و غصه ای دارم 
- اين که پدر و مادر دلسوزی داريد، جای بسی خوشحالی است. نمی دانم چه کار کنم؟که در فکرم. حتی چند بار مرا پيش روانکاو و روان شــناس برده اند. 

اما برای فکر کردن می توانيد جای ديگری را دور از چشم آن ها 
انتخاب کنيد. پدر و مادر من هم همين گونه بودندم. مثلًا اگر 
دفترم گم می شد، می گفتند: »بهش فکر نکن پيدا می شه.« يا 
اگر دندانم درد می گرفت، می گفتند: »بهش فکر نکن خودش 
خوب می شه.« آن ها از سر دلسوزی، فکرنکردن را دوای هر کار 
بنشينيد رو به روی پدر مادر فکر کنيد!می دانستند. دنيا که کوچک نيست؛ اين همه جا! حتماً كه نبايد 

مطلب های ارسالی شما دوستان با محبت.مانند هميشــه در اين صفحه می پردازيم به بعضی از در تداوم راه ياريگر ما شديد و بهترين تکيه گاه.ماهنامة هنرجو داشتيد و با فرستادن مطالب خوبتان، در اين ســال تحصيلی، پيوندی مهرآميز و استوار با سلام. خوشحاليم و سپاسگزار که شما هنرجويان عزيز، 

4040

آدرس رایانامۀ مجله
roshdehonarju@roshdmag.ir
تلفن دفتر مجله
021-88867331
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تَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيه  فَ هِمَّ رْءِ غَفْلَةً أَنْ يَصرِْ كَفىَ بِالمَْ
از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی آید، صرف کند.

حضرت على عليه السلام

هنرمند با فکرو دست و چشمانش آينده می بافد
عكاس:  ابراهيم  سيسان



ماهنامة آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني براي هنرجويان هنرستان
اندورة اول/ سال۱۴۰۰/ شمارة پي در پي ۸/ ۴۰ صفحه/ ۳۵۰۰۰ ريال
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طراح آرزوها
مهارت كسب و كار
خليج هميشه فارس

هنرآموز 
هنرمند

قدير قادري؛ پنجمين جشنوارة عكس رشد

هر دلي از حلقه اي در 
ذكر يارب يارب است
حافظ شيرازي


